
 
  

(آقاجان) "یراستگار زاده حسن حسن"پدر مرحومزندگینامه   

 

سال گذشته ایران به قلم یک معلم است تهیه  50به سختی این متن بسیار مهم که حکایت تاریخی 

خاطر نکند! و.. خیلی جالب است  شد. با خودسانسوری شدید! تا به کسی بر نخورد! کسی را آزرده

افتخارم به این پدر بیش از همه  گناهان را دیگران می کنند رعایت حرمت ایشان را ما باید بکنیم!

 حفظ آثار و اخبار خانواده با دقت و نظم تمام است.

  (، آرامگاه بهشت زهراسال 84، مدت عمر 10/10/1390اتفوو تاریخ  2/11/1306)تاریخ تولد  

 (آقا/آقابابا. اجمالا در این متن خطاب می کردندآقابابا  و نوه ها آقا)فرزندان او را عباسعلی :پدرنام  -

 ( آبا/خانماختصارا در این متن  .خانمو نوه ها آبا  )به تعبیر فرزندانفاطمه السطان  :نام مادر -

می  مشخص( 2/11/1275)آقا/آقابابا ( و پدر او 2/11/1306) آقاجانیک نگاه اجمالی به تاریخ تولد  با

در فصل ( خانمو مادر او ) آقاجانتاریخ وفات از سوی دیگر د هر دو در یک تاریخ متولد شده اند! شو

 .سال از هم در بهشت زهرا آرمیده اند 21با فاصله آقا/آقابابا و آقاجان از با اینکه بزمستان بوده است. 

 است.  31 آقاجانو  35ا آقا/آقاباب. شماره قبر است 112شماره قطعات هر دو 

 .باید جدی گرفتهم افراد را  معنی نام و نام خانوادگیاعداد را باید جدی گرفت همچنانکه 

 

 ( تقدیم نام ایشان شد.27/3/1402) یحسََن: از اسماء الحسنشعر جدید 

 

 

 

 

 10/10/1402 دوازدهم. تاریخ بازبینی 27/4/1395تاریخ نشر 

 

 نادر حسن زاده
hasanzadehr@yahoo.com 

 بسمه تعالی

https://www.hasanzadehr.com/%d8%ad%d9%8e%d8%b3%d9%8e%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c/
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 پایان هفت سال خدمت خارج از مرکز 
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 )ایران خودرو( یران ناسیونالسرپرستی گروه معلمین برای حسابرسی ا

 پس از انقلاب  مدارس ملی به دولتیبرای واگذاری مدیریت قیمت گذاری حکم  عدم پذیرش
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 یک پزشک ایرانی  مسافرت آلمان و ملاقات با
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 )آقاجان( "حسن حسن زاده راستگاری"زندگینامه مرحوم پدر

3 

 شجره نامه:

 

 :)حسن( جانآقا شاخه پدری .1

 طبق عرف قدیم روی نوه اسم پدر بزرگ را می  می باشدکربلائی حسن او بزرگ پدر و نام  عباسعلیپدر  نام(

  !استنامشخص او  مادر بزرگ اسم. گذاشتند(

  هد پرور از یک خانواده بزرگ و مجااو )جده ما( مادر بزرگ که آمده است  (آقاجان) دست نویس مرحوم پدردر دفتر

 (. 2)دفتر آقاجان صفحه  ه استبود

  )قیام آذربایجان در انقلاب " مولف کتاب زاده )بهزاد( کریم طاهرنام داشت.  احمدپدر مادر بزرگ )جد آقاجان

که مثل هزاران خانواده آزادیخواهان دیگر همان کتاب(  458)صفحه  یاد می کنداستاد احمد از او بنام  "مشروطیت

 احمد دیوآدم تنومندی بوده است به  او معمار بوده است و چون. مشروطیت بکلی محو نابود شدند در راه آزادی و

 . ه استبود شهورمهم 

 چهار پسر او همه مجاهد و بنامهای مشهدی محمدصادق خان، . ه استبود چهار پسر و یک دختر صاحب استاد احمد

)دفتر  دجان باخته انهمگی ه انقلاب مشروطیت شاطر محمدحسین، مشهدی محمد و مشهدی ممی بودند که در را

 (. 2آقاجان صفحه

 محمدصادق خان، محمدتقی خان کتاب خود از سه فرزند او بنام های  458در صفحه  کریم طاهرزاده )بهزاد( مرحوم

 دمبه مح در زبان عامهو و شاطر محمدحسین یاد می کند که بنظر می رسد روایت او دقیق تر باشد زیرا در تبریز 

 .علی القاعده باید نام یک فرد بوده باشد "مشهدی ممی"و  "مشهدی محمد"و لذا گفته می شود  هم "ممی"

نسل چهارم

(آنا)طیبه  و سه دختر( نادر و ناصر)دو پسر : ثمره ازدواج (آقاجان)حسن 

نسل سوم
به تعبیر)فاطمه السطان

(خانمو نوه ها آبافرزندان 
یبشش برادر بنامهای حسن، حسین، حمید، مجید، کاظم، محمد و دو خواهر بنامهای فضه و ط: ثمره ازدواج

و اآقفرزندان او را )عباسعلی 
(صدا می زدندآقابابانوه ها 

نسل دوم
دختر استاد احمد   

(  نام نامشخص)
و دو خواهر به نامهای نرگس( آقاعمو)و قربانعلی( آقابابا/آقا)عباسعلیدو برادر بنامهای : ثمره ازدواج کربلائی حسن 

نسل اول 
نام همسر نامشخص استاد احمد

همه از مجاهدین مشروطیت بنامهای چهار فرزند پسر و یک دختر : ثمره ازدواج
مشهدی محمدصادق خان، شاطر محمدحسین، مشهدی محمد و مشهدی ممی
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 کریم طاهرزاده )بهزاد( مرحوم ،شاطر محمدحسین وچرندابی مشهدی محمدصادق خان نام و شرح حال  خصوص در 

انتهای  ت که بعضی صفحات کتاب درسخن گفته اس به تفصیل خود "قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت"در کتاب 

محمدصادق خان مشهدی نام  نوشته احمد کسروی "تاریخ مشروطه ایران"در کتاب متن حاضر ضمیمه شد. اما 

اطلاعات بیشتر در مقاله دیگر من در این سایت تحت عنوان ) است آمده( 717)صفحه یک جافقط ظاهرا چرندابی 

 . (و... شهدا و صدیقین

 ست آمده ادفتر آقاجان  . در)اسم فامیلی قدیم ما هم مسگر بود( مسگر بود (کربلائی حسنآقاجان ) بزرگ شغل پدر

علت فوت است.  مشغول بوده)کوه سوخته(  به کار کشاورزی هم در زمین های بالای سد بنام یانوق داغ که او

 (. 3)دفتر آقاجان صفحه  ده استبواو در دفعات مختلف  و اذیت حمله سواران رحیم خان و آزار کربلائی حسن

 

 در بزرگ و مادر بزرگ آقاجان(:)پ با دختر استاد احمد کربلائی حسن ازدواج

  ه آن ثمر وو مادر بزرگ آقاجان( ازدواج می کند  آقا/آقابابااحمد )مادر  استادکربلائی حسن )پدر بزرگ( با دختر

ه ب)آقاعمو( و دو خواهر به نامهای نرگس و معصومه  ( و قربانعلی/آقابابا)آقا ازدواج دو برادر بنامهای عباسعلی

 ترتیب سن بودند. 

 سال داشت.  10( کمتر از 14/5/1285) ه.ش و در هنگام پیروزی انقلاب مشروطیت2/11/1275 متولد ا/آقاباباآق

برادر مجاهد( که زنی بلند قامت و زیباروی  4)خواهر  مادر بزرگ ( فوت می کند.کربلائی حسن) آقا/آقاباباپدر 

زدواج با او اعلام آمادگی می کنند اما او عذب بوده بیوه می شود. چند نفر از ثروتمندان فامیل و غیر آن برای ا

 (. 3)دفتر آقاجان صفحه  می ماند و چهار فرزند خود را خود زیر بال خود می گیرد

. ساچمه ها )ساچمه ریزها( چگونه؟ با ساخت و آسیاب ساچمه ها در آسیاب های فولادی درخانه شوهر عمه

 فوت می کند. را غالبا شکارچیان می خریدند. او هم پس از مدتی

 معمول  طبقمسئولیت . و دو خواهر دیگر بی سرپرست می مانندآقاعمو و برادرش آقا/آقابابا  ،با فوت پدر و مادر

 . برادر بزرگتر می افتد آقا/آقابابادوش بر 

)به استناد جملات زیر او احتمالا در دکان نانوائی عمو  نزد عموی ثروتمند خود شاگردی می کندابتدا می رود 

هر کمکی می گرفت  !تومان مزد می گیرد. دریغ از دادن یک وعده غذای خوب 1مشغول کار می شود(. ماهیانه 

 ر می کرد. یاز ناحیه زن عمو بوده است. بیشتر اوقات شکم خود را با خوردن سبزی و مغز بادام س

 را اختیار می کرده است یزنی برای خود شهر در هرهمین عمو بیشترین سفر را به مشهد، کربلا و مکه داشته و 

 (. 4صفحه دفتر آقاجان  ،)یک تسبیح زن

! آخرین زن این خود در درون شهر که شهر خود پولداران روزگاران ما با این تفاوت که نه در بیرون به مانند

ی عمو صاحب چندین اولاد هم بوده رندی می کند همه اموال عمو را از دکان نانوائهمین عموی پولدار که از 

 زن اول عمو از ثروت پدر بدین ترتیب فرزندان !به اسم خود می کندرا کاروانسرا و ..یک از  یگرفته تا نصف

http://www.hasanzadehr.com/2016/09/22/%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%8c-%d8%b5%d8%af%db%8c%d9%82%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1%db%b1%db%b3%db%b9%db%b5/
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عمو زن رسمی از فرزندان تنها یکی از خانه بیرون می کند! را هم مهربان زن عمو و خود  محروم می مانند

دیگر  خانه عمو را ترک و به فکر کارقابابا آقا/آاین می شود که (. کربلائی تقی) است داشته خوبینسبتا  زندگی

 می افتد.

 لائی تقی کرببه کمک تا اینکه . دیگر پایین-بالامشاغل  و سبزه بادام می فروشد، طبق چی می شود آقا/آقابابا

 . شغل علافی)ذغال فروشی(راه اندازی پسرعمو یک مغازه در کوچه مستشار می خرند برای 

 .می رودی دهد پی کار دیگری نم رضایتپسر عمو به این کار 

 (. 5صفحه دفتر آقاجان )علافی می ماند و کار با مشقت اما پرسود آقا/آقابابا

خدا گر به ) آقاجان می نویسد روزانه صدها بار قاطر و اسب و الاغ ذغال در مغازه تخلیه و بار فروخته می شد

را یارای مقابه با او نبود. پس  فروشی کسی. در میدانهای ذغال (حکمت ببندد دری/به رحمت گشاید در دیگری

. (الْعسُْرِ یسُْرًا م ع   إِن   ) آسانی می رسد به گرفتن ها نوبتو خواهران از آن همه سختی ها و زیربال برادر کوچک 

فتر د) نفت فروشی می شود پسستبدیل به ذغال و نفت فروشی و  (ذغال فروشی) علافیمغازه خیلی زود 

 (. 12صفحه آقاجان 

کنسولگری های انگلیس، آمریکا و آلمان سوخت خود را از . تا آخر عمر او در همان مغازه نفت فروشی کرد

ند. چهارگوشه تبریز از دروازه و حمال آباد گرفته تا کارخانه خسروی، گزران و ردتامین می ک آقا/آقابابامغازه 

 د. ردنمی کند و از او خرید خترا می شنا آقا/آقابابامحدوده اهراب مغازه 

 اباباآقا/آقچند شرکت خصوصی نفت )اصغر نفت فروشان، لیون بارخداریان، حسن گودش چی و رضا زاده( روی 

 د. مآستارا می آ ند. ذغال از قره داغ، موجنبار و بعدها از اردبیل وبودحساب ویژه باز کرده 

 .بودروزی پانصد تومان  آقا/آقابابا تومان و درآمد 30حقوق یک کارمند 

به اینجا که می رسد علت آقاجان شب بار در مغازه خالی و پر می شود.  9از صبح علی طلوع تا ساعت 

زمانه پول که آید نوبت هر طبق عرف (. 12صفحه دفتر آقاجان )موفقیت را درستکاری پدر در معامله می داند

 بفکر ازدواج و تشکیل آقا/آقاباباگر . مثل هر جوان پاکدامن دیازدواج است. پول زیاد هم ناپاکی هر ازدواج است

  (.آبا/خانم)فاطمه السلطانخانواده می افتد با کی؟ زنی بنام 

 

 :فاطمه السلطان)آبا/خانم(با  (آقاباباپدر و مادر آقاجان )عباسعلی )آقا/ازدواج 

  سر بوده است.  آقا/آقابابااز لحاظ طبقه خانوادگی 

 ( احمد استادر دخت( پولدار و مادرش )کربلائی حسنپدرش ) های دائیبودند )سرشناس تبریز از طبقه متوسط اما 

به شغل های کوچک پرداخت هم در ابتدای زندگی اگر . (مشروطیت بودندصدر همه از مجاهدین انقلاب  آقا/آقابابا

ماند. خدا  باقیمثل یک پاکدامن پاک  ،پدر و مادر او را زودتر از موعد گرفت. اما مثل یک مرد ایستاد ،چون روزگار

 . دادپاک او را هم جزای اعمال 
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با پول حلال به سالم و و  درستاما یک پند فتاده هم اینجا باید کرد و آن اینکه هیچکس از راه فرمول ساده است! 

خود و نرند کج کند و بقولی امروزیها بخواهد از برند خود را ثروتی نمی اندوزد مگر وسط راه، راه  ،جای نمی رسد

  کند.ب استفاده

جزو آن گروه از کاسب کارها بود که صراط مستقیم را هیچوقت رها نکرد. بقول آقاجان به منافع خیلی  آقا/آقابابا

نسیه ها نقد نشدند! و فشار زندگی بر او با  ، نسیه فروخت،دادحلب نفت( رضایت  شاهی برای هر 5) جزئی جزئی

  .سر عائله بیشتر شد 9

 د خود)حسن(:سفارشات پدر به فرزند ارش

 اضافه ریختن نفت : سالگی در مغازه پدر مشغول کار بوده است 5د که از خو سالرداولین سفارش پدر به فرزند خ

 (. امه های او به من در هندو ن 12صفحه دفتر آقاجان ) به پیت مشتری موقع پیمانه کردن

ه درست پیمان ،زیاد نگیر ،کم مده"از است کهدر ذهن من طنین اند)آقابابا( هنوز این سفارش آقا  :آقاجان می نویسد

 . "مقداری نفت هم روی نفت مشتری بریز که خریدار چشمش بدست فروشنده است ،کن

ود می به خدا دلبسته خرگ های روشن و نه تیره جزو خون  ،نوش می کنم ،باور کنید این جملات را نمی نویسم

 می دانم. خود ه شجره سرمایزیرا این ها را سرمایه آخرتم می کنم.  ،کنم

 :او به این تعهد بزرگ انسانی، ادیانی

انه کردن و در پیم - رْ ِ مُفسِْدِین و ی ا ق وْمِ أ وفْوُاْ الْمِکیْ ال  و المِْیز ان  بِالْقسِْطِ و لا  ت بْخ سوُاْ النَّاس  أ شْی اءهُمْ و لا  ت عْث وْاْ فِی الأ 

  .(85سوره هود آیه  ،مهمترین پیغام هود به قوم خود -نزنیدتوزین کالا صادق باشید و از جنس مردم 

 اسلامینیز تعهد  و

)از پیغام های آسمانی قرآن به  درست وزن کنید و در میزان دست نبرید -و أ قیِموُا الوْ زْن  بِالْقسِْطِ و ل ا تُخسْرُِوا المِْیز ان 

  (9همه نسل ها، سوره الرحمن آیه 

و این در وصیت نامه تاریخی او بخوبی متبلور  به کل قرآن عمل کرد ،الاتر از آن عمل کرداگر نگویم ب متعهد بود،

 است. 

  (. شبیه سفارش لقمان به 13)دفتر آقاجان صفحهه استکردهم  به آقاجان یک توصیه گرانبهای دیگریآقا )آقابابا( اما

نکش زیرا توزین کننده چون فروشنده، خریدار و اگر بار انگور یا کشمش آوردند تو آنها را با قنطار مغازه  :فرزندش

در محله ارامنه بنام کوچه والمان واقع بود و روزانه آقا/آقابابا )مغازه باربر در تولید مشروب شریک جرم خواهند بود 

 صدها بار الاغ انگور و کشمش برای مشروب سازی می آوردند(. 

. آنجا بودارامنه معروف وچه والمان قرار داشت که کلیسای دقیقه ای روبروی ک 10منزل مسکونی هم با یک فاصله 

می زدیم.  سر باآقا/آقابابسیاری از کسبه محل مسلمان بودند. ما هم وقتی تبریز بودیم به مناسبتهائی به مغازه با اینهمه 

 شبیه به غرب امروز بود. پوشش خانم های این محله متفاوت از بقیه محله های تبریز بود. 
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محله بی حجاب و اهل خوردن مشروب و..)مسلمانها در آن را عمری  ،حال آقابابا و فرزند نوجوانش آقاجانبا این 

آلوده  و دامن خود را به گناه را به مشروبخود ندادند و دهان  به هیچ حرامیتن  سپری کردند اما هم کم نبودند(

گامیکه بود و یا هنکامل وچ خانواده به تهران در عذب سال در تبریز بخاطر کسه  آقا/آقابابا آن هنگامیکهنکردند، حتی 

می گذراند و هم  ( خدمت سربازی را بعنوان افسر وظیفه در شهرستان مرزی خداآفرین1327آقاجان نوجوان)مهر

 ها خوشبختانه من هم وارث همان ژنهای راستگاریقطاران او کاری به جز خوردن عرق و بازی با ورق نداشتند. 

 .هستم

 

 آقاجان: مادریشاخه  .2

  بود. شغل پدرش دلالی  معمولیاو از یک خانواده ( بوده است. خانم)به زبان نوه ها مه السلطان فاطنام مادر آقاجان

انم پدر خهمه فرزندان او از جمله خانم چشم های سبز و موهای بلوند داشتند. بزرگ ایشان روس تبار بود.  رپدبود. 

 . دو زن داشت

 شاید و بلکه بیشتر بخاطر موقعیت. روابط خانوادگی خوبی نبود (کیتاش ها و خانواده خانمه )تیر بین فرزندان دو

 "اگر دیدی سلام و گرنه والسلام"خوب تیره کیتاش ها. آقاجان به اینجا که می رسد از این جمله زیبا استفاده می کند

 ( 6صفحه دفتر آقاجان )

کیتاش ها اینقدر به خانواده آقاجان سرد خوب بالا و موقعیت اجتماعی با تحصیلات ائی چرا خانواده گلایه می کند و 

 وحتی صله رحم اسلامی را به جا نمی آورند. 

او از دائی بزرگ خود)پدر کیتاش ها( که مردی بلند قد و بسیار هم ثروتمند بوده، سه حیاط تو در تو داشته گلایه دوم 

ین اخانه پخته می شد،  ر حیاط مستقل و سالیانه چندین روز نان دربا آب انبارهای بزرگ، دارای مطبخ و تنورسرا د

که قشون متفقین )آمریکا، روس و انگلیس( به ایران آمدند دائی او اجازه رفتن به دبیرستان  1320چرا در سال که  بوده

 (! 8صفحه دفتر آقاجان ) نظام را به او نداد اما پسران خودش حسن و جواد را مانع نشد

سرنوشت ! دیگرانبه  و خط دادن باجا و بی جا اناین است خرد کردن زیر دست و پولداری یت ثروتخوب ماه

 د(.)از جزئیات صرفنظر ش بسیار رقت بار بوده استورق خورده بود به سفارش این برادر ناتنی که خواهرهای ناتنی 

 های سبز بود.  زن خوش تیپ، خوش قامت با موهای بلوند و چشم فاطمه السلطان مادر آقاجان 

همچنانکه نوشتم مادر آقاجان  ( بود.خانوادهارشد  فرزندآقاجان ) حاصل ازدواج او با آقابابا دو دختر و شش پسر

زندگی کردند. مسائلی در خانواده پیش آمد که پسر دوم با اکثر فرزندان خود در تهران در خانه حسین  سال 3 مدت

موجب سکته خانم شد. سالها برای بردن و آوردن  ی زیاداسترس ها بازگردند. او را رنجور کرد. ناچار شدند به تبریز

 او باید دستش را می گرفتند. 

خانواده  حالیکه در بینائی او کمی ضعیف شده بود. او شروع به کشیدن سیگار کرد. به توصیه کی؟ من نمی دانم. در

او محافظت کرد. به خانه ما که می آمدند ما بچه ها غذا مثل یک پرستار از  آقا/آقابابامن کمتر کسی اهل سیگار است. 

 . (29/11/1350) در قبرستان امامیه تبریز دفن شداو  سدجفوت کرد و  (1350) را تو دهان او می گذاشتیم. مدتی بعد
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 :اولین فرزند خانواده حسن زاده راستگاری کودکی آقاجان

 :دوره دبستان 

  آقا/آقابابا (. 13صفحه دفتر آقاجان ) ودرمدرسه می  به 1310 سال و می شود متولددر تبریز  1306در سال  آقاجان

. مراوده با ارمنی ها طرز فکر او را با سایر افراد خانواده بودفرزند خود با آنکه بیسواد بود ولی مواظب درس خواندن 

 چه هایش داشت. فرزند ارشد و دیگر ب آقاجان بعنوانعو  کرده بود. نقشه ها و ایده های عالی برای 

دو واژه دکتر و مهندس)انجینیر( بود. درحالیکه سایر مردم درس خواندن را برابر با  آن سالها در آقا/آقابابا ورد زبان

 . بی دینی و لامذهبی می دانستند

و  ی(کلاس دوم)پسر همسایه  دو روز اول کلاسواقع در بازارچه حاجی اسماعیل( می رود. مدرسه گلزار ابتدا به 

آقاجان از ترس و به حالت گریه  شود وجدا می این دو  کلاس بعددو روز . بود ی(یکیاول کلاس) آقاجانکلاس 

بت نام ثواقع در محوطه ارک تبریز دبستان معرفت تصمیم می گیرد او را در  آقا/آقابابا. کنان از مدرسه فرار می کند

طاووس نگهداری می شد و دانش آموزها تعدادی پرنده  ،تبریز محوطه ارک دردفتر آقاجان(.  18و  13)صفحات  بکند

 .در زنگ تفریح به تماشای آنها می پرداختند

صبح آقاجان هر روز کوچه ملامهدی بود. )آق مسجد( خانه پدری واقع در کوی مسجد سفید  آقا/آقاباباهنوز خانه 

ا نوه م سربعدها بلائی که ) مدرسه طی می کرداین مسیر طولانی با پای یک کودک را از خانه تا  آقابابازود همراه با 

نجات را پیاده می پیمودیم. منتها چون با جمع بچه های محل عازم مدرسه دبیرستان آمد و ما از کوچه سیدلر تا  ها

 . (کردیماحساس نمی  را مسافتدوری می شدیم 

ی مدرسه حاضر می شدند و ماها را کارگران قالیباف اطراف مدرسه جلوبودند. همراه با بچه محله ها درس نخوان 

 19)صفحه  "دبستان معرفت هرکه رود خر شود/آخرش هم حیوان شود"ند داداذیت می  آزار و با سر دادن این شعار

 دفتر آقاجان(.

  در مورد وضع تحصیلی در کشور در دوره قبل و در اوان دوران کودکی خود از تدریس معلمین کم آقاجان

 .سواد گلایه دارد

 معلم ها از چوب و فلک برای تهدید به بریدن گوش دانش آموز با دوسر انبر داغ که یه های دیگر از جمله و گلا

 برای جابجائی هیزم داخل بخاری استفاده می کردند. 

سال از  52می نویسد هنوز هم که دفترخاطرات خود  19این خاطره اینقدر در ذهن او تاثیر منفی داشته که در صفحه 

 . ( به یاد تهدید معلم می افتم بدنم می لرزد57یکسال پس از پیروزی انقلاب اسلامی  1358) ی گذردآن زمان م

سالگی می نویسد که  5از خط و مشق روزانه دبستان خود در سن خاطره دیگری  ،همان دفتر 32در صفحهبعد هم 

را می کرد و باز نتیجه گیری  یادگیری روش تدریس در آن سن برای او سخت بوده اما می نویسد چوب کار خودش

سال از آن زمان می گذرد و برای خودم معلم هستم و خدمت دانشکده افسری کرده ام و  57می کند هنوز هم که 

 . از یاد آن روزها واهمه دارم را دارمدانشگاه تبریز  یهلیسانس
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 پدر متوجه این ترس و بیم پسر از  خاطره ای را تعریف می کند که نشان می دهد (آقا/آقاباباپدر خود عباسعلی) از

او می نویسد با آنکه پدر سواد نداشت اما چون علاقمند به تحصیل بود نمی دانم مدرسه و رفتار معلم ها شده است. 

چی در قیافه من می دید که دستم را می گرفت و شکل هائی که در بالای صفحه دفتر خط من بود با هم می کشیدیم 

  .ی آن برای او آشنا باشدبدون اینکه اسم و صدا

 عامل هم ن که خود ایپدر در رفتن او به کوچه برای بازی کردن می نویسد خود از سخت گیری  ،در صفحه بعد

مکتب خانه به مدرسه تبدیل شده که جدیدا  درست است نویسد میاین ارتباط  . دراست بودهکم رو  فرزندانانزوای 

 . استاما روش تدریس و تنبیه مثل سابق  است ، تشکچه به میز و نیمکت تبدیل شدهاست

  در مکتب خانه ها معلمین اکثرا آخوند بودند. بالای اطاق روی تشک کوچکی می نشست چوب و ترکه بلند

 .دکرسئوالاتی می از آنها  و خود می خواند نزدمجلس بود. بچه های تقریبا همدرس را به  . فلکه هم در صدرداشت

 !این بود کسی که به مکتب می رفت یا باید برای همیشه فرار می کرد .آنها را می زد کشت اگر بلد نبودند به ضرب

و البته تعدادی هم که جان سخت بودند و یا نیروی فکری خوب و قوی داشتند !! را تحمل می کردموجود  یا وضع

  می ماندند و برای خودشان میرزا، مجتهد، تذکره نویس و.. می شدند.

 ریش  ،را بر عهده داشتم محمدعلی دبستان سعدیدر زنوز مدیریت که  1334تا  1330بین سالهای  دویسنادامه می  در

بدون اینکه یکبار فلک  گذرانیده بودهمکتب خانه از عمر خود را در سال  30سفید متنفذ محله نقل می کرد که او 

یاد  یدرس ،تمام عمر تحصیلمن  لذا !امیدوار پدر حمایت مالی بههم شده باشد! او گفته بود پدرم پولدار بود، مدرسه 

 می توانستم اسم خودم را بنویسم و امضا بکنم! هنرم این بود که و نمی گرفتم
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 ه.ش 1333دبیرستان زنوز، 

و حسن زاده  جلو(: اکبری، علیاری، غفاری،افراد ردیف ) از سمت راست

 معرفت.

 ی و حبیب عظیمیعلی عظیم ،آقازاده ،یزدانی ب:قعافراد ردیف 

 ه.ش .1327دانشسرای تبریز

 و مرتا .حسن زاده اعظم پناه،  :از سمت راست

 

 :از حوادث تلخ روزگار خود آقاجانگلایه های 

  به اینجا که می رسد به مشکلات جهان سوم و مشرق زمین می پردازد که در آن تحصیلات انحصاری بوده

دین زمان ناصرال ل تعیین شده خود را تغییر بدهد. فقط درجتماعی از قبطبقه ا ه استاست. کسی حق نداشت

ر بفکر کار مشابه د در مراجعت به ایران .دوشمی ، با مدرنیته آشنا می روداروپا ی به شاه بود که او چند سفر

 افتاد.می ایران 

میلیارد  5. چرا بیعدالتی هست. چرا بعد هم حسرت می خورد چرا در کشور ما به شایسته ها میدان نمی دهند

 میلیارد شده است( زیر سلطه تعداد انحصار طلب هستند.  7)که الان متجاوز از  جمعیت دنیا

 ر این د نتیجه می گیرد من که با هزاران زحمت و جان کندنی توانسته ام فقط یک مدرک لیسانس تاریخ بگیرم

 . (24)دفتر آقاجان صفحه  وقایع نگاری یاد داده اند و اصل وقایع لاپوشانی شده است به ما فقطمدت 

  می پردازد و مشکلات تحصیلات عالی در جهان موضوع قتل امیر کبیر و اهداف تاسیس دارالفنون به هم بعد

رغبت جوانان برای استخدام در از ، از حقوق کم معلمان ،ترومن می گوید 4از اصل . را گوشزد می کند سوم

. ونیقانآب دار بودن پست افسری از دو طریق قانونی و غیرشهربانی تا آموزش و پرورش صرفا بخاطر نان و 

که چون محل  بردحق رو را می  .ف .صفری و ح. ا. خود بنامهای س یراشسدانای های دو نفر از هم دوره  نام
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کار آنها را مرند نداده بودند به استخدام شهربانی درمی آیند. تا درجه سرهنگی پیش می روند. هر کدام با 

 (. 31صفحه دفتر آقاجان رونده خلاف اما با زندگی خیلی مرفه )خروارها پ

د و از ز نیز می کند و شرمکه آدم از آن صحبت می کند و بالاخره از تملق و چاپلوسی افراد به مدیران بالاتر 

 تمی خواسبعد استاندار گیلان شد  بود ومدیرکل فرهنگ آذربایجان  کهآقای دهقان و از بندهای فراوان افراد 

 (. 30صفحهدفتر آقاجان ) فوت کرد 57مورد غضب دستگاه قرار گرفت و در اوایل انقلاب برسدوزارت مقام  به

 :)مرند و زنوز( خارج از تبریز خلاصه خدمت و خدمات آقاجان در

 (. حقوق افسری او در دانشکده 1328)شهریور  آقاجان خدمت نظام وظیفه را در دانشکده افسری تهران می گذراند

از او و همقطاران سپهبد رزم آرا تومان افزایش می یابد.  205ریال بود که بعدها به  105مبلغ  1328فسری در سال ا

 1330او می خواهد در نظام بمانند. اما او به تبریز بر می گردد و وارد دانشسرا می شود. برای خدمت به فرهنگ سال 

ه و نیاز بضی از معلمین به بهانه توده ای بودن آنها بوده است علت انتخاب مرند اخراج بعبه مرند اعزام می شود. 

 (. 31)صفحه  تامین سریع نیروی جایگزین بود

 

 
 

  یک . نداعزام می شد شهر و روستای خودبه  ،ها تبریز مرند بود. غیر تبریزیفارغ التحصیل اهل ابلاغیه های لذا اکثر

آن  اعزامی در بهترین مسافرخانه مرند نفر 12هر  بوده است وهنگام  به مرند می رسد شبکه او بعد از ظهر روز 

 د.گزین( اقامت می 164و 31)صفحات  ( که بیشتر به کاروانسرا شبیه بودمعرفتزمان )

 معدودی به شهربانی می روند ولی اکثریت به پست معلمی رضایت می دهند . 
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در وسط میدان هم کشتار می  ،ربازخانه نداشتس ،داشت موازی همشهر مرند کلا دو تا خیابان به نوشته آقاجان 

  .کردند

مشغول بکار می شود. یک ماه بعد ابلاغ مدیریت و آموزگاری او برای  دبیرستان محمدرضا شاه پهلوی مرندابتدا در 

افی دبستانی که قبلا کارخانه قالی بمی رود.  بزرگمهرصادر می شود. به شرط ابقای مدیر قبلی به دبستان بزرگمهر 

 . حیاط بزرگ با ساختمان مخروبه و اجاره ای. بود

 مدیر مدرسه آقای قنبری یک جوان خام بود که کسی برایش تره خرد نمی کرد.

بود که بچه یکی از اهالی با پنجه بوکس به دیگر محصلین حمله می کند.  کار در دبستان بزرگمهرروز دوم و سوم 

ارد و عصبانیبدون در زدن با حالت  ،نده می کند. پدر محصل خطاکارفورا او را اخراج و پنجه بوکس را ضمیمه پرو

که مگر به تو ادب یاد نداده اند؟ طرف یکه می خورد! آقاجان می گوید  کنداطاق آقاجان می شود. او را بیرون می 

وادار  امن یک افسر، یک مدیر تحصیل کرده و یک کارمند رسمی دولت هستم. او ر ،اگر تو یک گروهبان بیعرضه ای

شود. او برای آنکه پرونده پسرش به دادگاه نرود و زندان نرود کوتاه می بوارد  دوبارهمی کند بیرون برود، در بزند و 

ن عذرخواهی می کند و.. فردا این خبر در مرند میمی کند، از همه معل آقای قنبریالتماس  ،آید. به دست و پا می افتد

 پیچیده بود. 

ی مقتدر نیز از آقاجان تقدیر می کند و می گوید حدس من درست بود که شما را به مدیریت رئیس فرهنگ مرند آقا

 . آنجا انتخاب کردم

های او به تبریز می روند برای شرکت در امتحانات ششم ادبی. ای تعطیلات تابستانی آقاجان و سایر همدوره  در

ی همین اثنا روسا جمله آقاجان مردود بشوند. در سخت گیری بیهوده رئیس امتحانات موجب می شود اکثر ایشان  از

 (. دفتر خاطرات 167)صفحه  فرهنگ در مرند عو  می شوند وحکم مدیریت آقاجان هم غیابا لغو می شود

 در برگشت به مرند او را موقتا به زنوز می فرستند با این بهانه که وضع مدرسه زنوز بدتر از مدرسه بزرگمهر است. 

( می شود سعدی. در زنوز مدیر تنها مدرسه پسرانه)ساله می شود 4روزه زنوز تبدیل به اقامت  10اما این ماموریت 

این مدرسه دخترانه(.  پسرانه ومدرسه  با دوخانوار داشت  500)جمعا زنوز ه استشاگرد مدرسه ای داشت 325که 

 داشت "ز"ه قول خودشان اگر یزید یک اهدائی خانواده با نفوذ سیاه پوشها از فرقه بهائی ها بود. مردم زنوز هم ب

 . ضمن آنکه زنوز یک تبعیدگاه برای خیلی ها بود .دارد و .... "ز"زنوز دو تا 

  محله داشت که یکی مخصوص  4اکثر اشخاص متنفذ، جوان و میانسال زنوز اهل شرب و قمار بودند. دو قهوه خانه و

ای بهائی و دو دسته دیگر مطیع شرع و متعصب خشک  سیدها از مقلدین حاجی کریم خانی و شیخی بودند. دسته

( با توجه به سابقه شهر، من وارد این قهوه خانه ها که مرکز تجمع و محل 170)صفحه . آقاجان می نویسدبودند

با کسی مراوده نداشتم، اهل شرب و قمار (. 178)صفحه غیبت، دوبهم زنی، سخن چینی و پشت اندازی بود، نشدم

  کرم تاسیس دبیرستان بود.نبودم و تنها ف



 

 )آقاجان( "حسن حسن زاده راستگاری"زندگینامه مرحوم پدر

13 

 اگر جوان نبودم و اگر کوچکترین انحرافی داشتم و یا نقطه ضعفی از من می دیدند در چنین د نویسادامه می  در

 یک معلم اوبعد از رفتن . آقاجان از زنوز می رود. محیطی صد در صد به حیثیت و شخصیتم لطمه وارد می شد

 دوشمی مریض  ند،کنمی در مقعدش فرو را بطری  .افتادمی دژخیمان شاه( ) با عقاید چپ گیر ژاندامری ( معرفت)

 شود!بو با پارتی بازی به مرکز منتقل  پیدا بکنداز مهلکه نجات  فرصت پیدا می کند (الستی )! معلم دیگرمی میردو 

  وم می شود که دیگر مجرد در نوشته های آقاجان دیده می شود. معل (آناطیبه به تعبیر ما نام مادر ما )از این به بعد

 . هستند زنوز مشترک درآنا شاهد خاطرات  نیست و متاهل شده است. از این بعد آقاجان و

 نام ذکر نشده( زنوز با تلاش آقاجان و با همت و اصرار اولیاء و ریش سفیدان زنوز با هر زحمتی  دبیرستان جدید(

خاطرات ما از این بعد به  (.ردحضور دا باشد همما آنا  مادر کههمسر آقاجان )هنگام افتتاح  بود تاسیس می شود

 .با این تفاوت که آقاجان همه چیز را مکتوب کرده استاست آقاجان و آنا روایات 

 19/8/1332  دختر تازه عروس خود که برای دیدن (صدا می زدیم حاجی باباپدربزرگ ما که پدرخانم )در حضور 

(. این مراسم بطور 177)صفحه )آقاجان( برگزار می شود برای مدیر دبیرستان مراسم تحلیف ( به زنوز آمده بودآنا)

 رسمی و جهت درج در پرونده روسای دبیرستانها برگزار می گردید. 

 :از حوادث مهم آن روزها

 برگردانیدیم تا هم از خانواده های خود دور نباشند و هم از خرج خانواده ها کاسته  خود دانش آموزان را به شهر

 مزاحمت کهپیش می رفت خوب داشت  همه چیزکلاس ها دایر شد.  ،حیاط مجاور دبیرستان را هم اجاره کردیم ،ودش

. شروع شد دربرای معلمین، مدرسه و محصلین ایجاد مزاحمت می کو برادر شهردار که فردی بدنام و منحرف بود 

او هم  .شدمراتب به مرند گزارش ، دشوباج برادر شهردار از مدرسه اخر گرفته شدتصمیم  شد.شورا تشکیل جلسه 

د. نرود. در تاریکی شب به خانه پرتاب می کبآقاجان خانه به سراغ شبانه برای انتقام از شورا یکی را اجیر می کند 

ه این حادثه کوقوع می آید. کیستی؟ مردی خودت را نشان بده! سنگ دوم و سوم را می زند. آقاجان با فانوس بیرون 

 .شاهد آن بودهم آنا 

 موجب د، نبو آیندتازه عروس بود چندان خوش باصطلاح یدن این صحنه ها برای دختری که از شهر آمده بود و د

ی آید. رئیس فرهنگ م ،ماجرا به ژاندارمری می کشد. آقاجان بر پیگیری استعفای قبلی خود مصمم تر بشودمی شود 

سال است اینجا خدمت کرده، بچه های باقرزنوز بنام محمدعلی ریش سفیدان را جمع می کنند. یکی از ریش سفیدان 

، شوندبدانشگاه می توانند فردا وارد  یبا پیشرفت درسفرزندان ما تنها سواد کرده، اهل شراب و قمار نبوده،  ما را با

س... ن... بی ناموخواهیم رفت و...بعد هم توهین به فرد سنگ انداز که فلاشده اگر این مدیر را عو  کنید تا دربار هم 

(. نتیجه این گفتگوها منتهی 181)صفحه  بودشده قرمز  انشچشمکه  می کردصحبت چنان او با هیجان و احساس 

 تحصیلی هم بعنوان مدیر انجام وظیفه کند.  سالبه این شد که آقاجان تا آخر

  از خود  دندهباسکان  (حاجی بابا) پدرخانمحیاط وسط  دراو را . رگرداندآنا را به تبریز بآقاجان مجبور می شود(

پایان  . بعد از(شرایط سخت و ناگوار برای زوجین در ابتدای زندگی) گرددئی به زنوز برتنهاخانه نداشت( و خود به 
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 در این رفت و آمدها متولد می شود آنا-آقاجاندختر بزرگ و اولین فرزند ناهید امتحانات نهائی به تبریز برمی گردد. 

(15/2/1333.)  

بود  زیبائی در فامیل تک فرزندی نو رسیده ائی که در) دوری از زن و بچه :می شود بیشتر از این ببعدمشغله آقاجان 

به  و بالاخره مشکلات مربوط پدراختلاف خانوادگی  تدست بدست می گشت(، رفع معضلابین فامیل و به قول آنا 

آقاجان فراق خانواده جدید از دو مشکل دیگر مهم تر و حیاتی  اما برای. انتقال به تبریزسختی کار دبیرستان زنوز و 

 (. 183)صفحه  بودتر 

 فحه )ص معلومات پائینبا یا و )دانشسرا ندیده بودند(  یکی از مشکلات مدرسه این بود که معلمین با مدارک قدیم

د تمام اوراق امتحانی را (. خودش ناچار بو180)صفحه  ( قادر به تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان نبودند169

 . مردودی( و بعد به تبریز برگردد 7تجدیدی و  7قبولی،  7) کندبتصحیح کند، اعلام 

در . درتردد می کمی شد پیاده گل آلود  ا بدلیل بارندگیهای فصلیبعض را کهمرتب این راه زنوز و مرند کوهستانی 

ای اینکه سگ ها به او حمله نکند نشسته بود که بر صحبت هایش بود که یک روز گرفتار یک گله سگ شده بود!

 .بدتدبیر خدا به خیر گذشته بود

 تا اینکه در یکی از این رفت و آمدها می شنود که: 

دا را شکر می است. خ کسی آسیبی نرسیدهخوشبختانه به و پائین افتاده اما شکسته  ها کلاسسقف یکی از تیر  (1

کنج زندان آب  تومان باید در 6ن مملکت بی قانون با حقوق کمتر از ای کند که حادثه به خیر گذشته و گرنه در

 می خورد. هم خنک

و موجب آب گرفتگی  می شود مسدود خانه ها و از زیر یکی از کلاس ها رد می شدهزیر که از  ی راآبمسیر  (2

 د! وشمی ساختمان مدرسه کلاس/

محصل ورم کرده به این علت یا علت دیگر گوش  ،زدهسیلی از همه بدتر آقای علیاری )ناظم( به گوش بچه  (3

حضور و غیاب را مهر و موم کرده و علیاری را جلب می کنند. این  دفترمقامات . طفل معصوم فوت کرده است

 (. 7/7/1337) ودو راهی مرند بش بدهدمدرسه را شبانه تحویل  آقاجان دوشمی حوادث و حوادث دیگر موجب 

  ساختمان این مدرسه همان مدرسه قبلی بزرگمهر بود که به وان را تحویل گرفتمدر مرند دبستان انوشیرمی نویسد .

وضعیت اسفناک  یسال مخروبه شده بود و در و پنجره ها 4جای دیگر منتقل شده بود. با این تفاوت که در این 

 داشت. 

ود. ادن و نه گرفتن بمدیریت در این شرایط برای او سخت بود زیرا که او طوری تربیت شده بود نه اهل رشوه د

 می رسانیدند. نان به هم آن زمان همه مدیران هم می خوردند و هم  خوب در

کارها را نداشتم اگر کار اداری داشتم و متصدی مربوطه آدم خوبی بود کار  می نویسد من عرضه این مرحوم آقاجان

درباره وضعیت هنگ آذربایجان )دهقان( مدیرکل فر(. لذا با 184)صفحه  مرا راه می انداخت و گرنه کارم زار بود

و من تاز ظهر مرا صدا کرد که من به تو علاقه دارم و احترام قائلم و  م. بعدحقوق ناچیز خودم صحبت کرد مدرسه و
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تا با تو مشورت کنم برای خرید یک ساختمان برای مدرسه. این جلسه منجر می شود به خرید دعوت کردم را اینجا 

 ندی و انتقال دبستان انوشیروان به آنجا. حیاط شجاع نظام مر

 

  حسن شهرت من در مرند خبر داشتند. وقتی  در مرند همکاران خوبی داشتم و ایشان نیز از سابقه ومی نویسد او

ار با خدمتک. به ذغال صرفه جوئی شده بود یمقدار زیاد دبستان انوشیروان را به ساختمان جدید منتقل می کردیم

که یک  سپردممیرحسن میرشکار که کله شق بود و از جوانان سبیل کلفت دوره پیشه وری بود ای آقمعرفت مدرسه 

 )ویلینکا( را به کارمندان دارائی بدهد و یک گاری را هم به ساختمان جدید ببرد.  گاری

ه )صفح تکارمندان دارائی پرسیده بودند چرا مدیر مدرسه آنها را آب نکرده؟ او هم گفته بود مدیر من مرد اس

185.)  

نهای ژبه تعبیر من ) مادمی فرستویژه م به میرحسن سلام می دیدمرندی را شهروند قاجان می نویسد در تبریز هر آ

او می نویسد در  (داد!می ها را به خانواده اش  سختی)(. خود آقاجان هم ذاتا آدم به راهی بود پاک در رده های پائین

ودم نه به کسی توبیخ نوشتم و نه دیناری کسی را جریمه کردم و با مهربانی و این چند سالی که مدیر یا بازرس ب

 . نصحیت کار را جلو بردم
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 20) سطح روسا پیش آمد. من شدم بازرس مدارس و متصدی امور تعلیمات اجباری بعد از مدتی باز تغییرات در 

 . حجازی که عرضه رفتن به کلاس را نداشت شد مدیر . ا.س( و 33شهریور

و بار سفر د با این پیاده روی ها من بارها می گفت)بیخود نیست که  مبرای بازرسی مدارس مرند با پای پیاده می رفت

 تا دو چرخه خریداری کرده بود. منتها کلید دوچرخه ها در 2درحالیکه فرهنگ برای این منظور ام(  کردهماه  پیاده

آقاجان از  و آنها را به میخی روی دیوار اطاق آویزان کرده بود وبود و ا رئیس فرهنگ شهرستان مرند اطاق دانشور

 ! این کار رئیس که بزعم خودش نوعی کم بینی بود ناراحت بود

  ه کعظیمی بود . ا .مدیر این مدرسه فردی بنام حاج عبود. دبستان دیزج مرند یکی از مدارسی که بازرسی کرده بود

 قبلا متصدی کارگزینی مرند بود. 

 ههای پیمانی اخاذی کرد معلماز  ،که در دوره تصدیگری کارگزینی هلفات مهم و غیرانسانی او این بوداز تخ 

تومان شده بود  150تومان و بعدها  50که اولش ماهی  خود را ماه 6حقوق  باید متعهد می شدند معلمین بیچاره  بود!

 کسریکمبودها و فهرست  که وقتیام بازرس آقاجان در مق! ددهنتا وصول حکم وزارتی و استخدام رسمی به او ب

بود اما از او نفرت داشت  مدیر)دانشور( که فامیل و هم محله ای  را به رئیس فرهنگحاج ع. ا. عظیمی مدرسه  های

  .ارائه می دهدو به اداره راه نمی داد، 

 داقلح متقاعد می کندرا هنگ فررئیس  آقاجان! از هر بزی گوش می برد نگران او نباش فلانی :او در پاسخ می گوید

های بیش از این مرتکب خطا تا اوقرار بدهد  مدیر متخلفقران را در اختیار  دویست تائی ده ورق یککاغذ یک بسته 

 نشود. دیگر



 

 )آقاجان( "حسن حسن زاده راستگاری"زندگینامه مرحوم پدر

17 

  سیاه چهره و لاغر اندام که با دستمال بود مردی  :می کندمقایسه  بازرس دیگر بنام عابدینییک با  خود راآقاجان

د. مرتبا لباسهایش با ناخنش می تکاند و فوت می کرد! نفوت کسطح آن را صندلی خود را پاک و  مخصوص میز و

ایرادش این بود که معلم ها را به بهانه های واهی اذیت می کرد و پیش من می با سواد قدیمه بود.  امابسیار با سلیقه 

اضر حبخواهید سرکلاس  از او کندباذیت  خیلی خواست ،فرستاد! من هم به ایشان می گفتم بهانه دست او ندهید

 !داو راحت می شوی آزارهای چون عرضه این کار را ندارد شما از دست !دبدهدرس به شما شود و ب

  خیابان راه آهن در راحیاطی  .م بودم)آنا( و دختر همسرهمراه با در بار دوم که دوباره به مرند بازگشتم او می نویسد 

 آمدن اوکه اتفاقا زن دائی ها مرتب به مرند می آمدند از جمله  فامیل م.اجاره کرده بود رندپائین تر از مسجد جامع م

با خود بخاری علاالدین  .علیرضا پهلوی برادر شاههواپیمای حامل سقوط  و 1333چهارم آبان مصادف بود با 

 آورده بود.سوغاتی 

 به تبریز:پایان هفت سال خدمت خارج از مرکز و آماده شدن برای مراجعت 

  ساله نجات بدهم و آماده  7هم تمام شد. زمان آن رسیده بود که خود را از این دربدری  1333-34سال تحصیلی

 انتقال به تبریز باشم. 

 1334تومان در اردیبهشت ماه  4500. حیاط کلنگی در محله سیدلر به قیمت اولین کار، خرید یک خانه در تبریز بود

بود  ( خریداری کردم. قرار189 دفتر حساب و دفتر خاطرات صفحه 12)صفحه (نادر) من ماه قبل از تولد 5درست 

. گفتم لازم ندارم پول مرا )رسم دیرین ایرانیها( دبه در آوردماهه تخلیه کند.  6)حسین دوغ فروشی(  صاحب خانه

 . ناچار شد خانه را تخلیه کند! مال خودتو خانه  پس بده

. باید به مرند بر می گشتم تا همسر و تنها فرزندشد. ماند انتقال و دور هم نشستن با  مشکل خانه هم بحمدالله حل

 بازرس مدارس تعلیمات اجباری بودم.  33به موقع سرخدمت باشم. همچنانکه نوشتم از شهریور 

 ی داشتمنه پارت الا من که ندسال همه دوستان من با پارتی بازی خود را به تبریز یا تهران انتقال داده بود 7در این 

 . نه مثل بقیه منفعت طلب بودم و

 سال نه مزایای خارج از مرکز به من تعلق گرفت، نه حق مدیریت و نه حق تاهل برای دو سال! 7ر این د .) 

 مرند(.  )مرند(، تاسیس دبیرستان )زنوز( و بازرسی مدارس کار من فقط شده بود بازسازی مدارس( 

  به مرند  بار دیگر و بچه من زنم در تلاش بود کار انتقال من درست بشود و ه (حاجی بابا) همسرم پدرحتی

 (. 189نگردند)صفحه باز

  گفته بود نگران  (آنا) مادر ماکه برادرش هم دبیر بود به حاجی بابا هم محله ای و دوست هاشم فرهنگ حتی آقای

 نباشید من کار انتقال آقاجان را درست می کنم.
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  او گفته بود سال آینده اگر من پشت ( رفته بودند. آقای مرتا مقام بالاتر ) نزدا آقاجان ب اههمرهاشم فرهنگ آقای

ل و فامی همسرم! اما با حلوا حلوا گفتن که دهان شیرین نمی شود و نگرانی من و این میز بودم حتما اقدام می کنم

 .برطرف نمی شد

  نگذرم چون  به سرعتمایلم از آنها )نادر(  من فرزند هجالب در این بخش از نوشته های آقاجان هست کچند اتفاق

اغذ کهفتاد من نشر شود مثنوی نادر حسن زاده راستگاری من زندگینامه  بر سر من بلاهای بیشتر از این آمده و اگر

 اما نقطه ها: .شد دخواه

  صورت نمی گیرد،اول اینکه تا خدا نخواهد کاری 

 را نمی  آن آنهم از جائی که فرد تصور  90را در دقیقه  صدیق خدمتگزاران ا کاردوم خدا کار همه را راه می اندازد ام

  ،برآورده می کند کند

  آقاجان در کوی فرهنگیانهمسایه سالها پس از  مرتا آقای و سوم کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد. همین 

 . دمی داسلام تا  مرآقاجان! مگر  سوی از یسلامرد و بدل کردن بدون می شود!  تبریز

 و از آن  اقاتفبه تبریز است انتقال  زندگی آقاجان کهکه جالب ترین و شیرین ترین صحنه  رسیده است حالا زمان آن

 رونمائی بشود:

 استاندار آذربایجان  دهقان هبو بازرس عالی وزارت کشور  )آنا(مادردائی پسر  (مادر)جزئیات در فایل علی ستار زاده

 (. 190اجان را می کند)صفحهتلفنی سفارش آق

ماده آدانشور رئیس فرهنگ مرند (. آذربایجان بود فرهنگهم از فردی بنام دهقان یاد می کند که رئیس  163در صفحه 

ابلاغ انتقال آقاجان را تلگرافی دریافت می سمینار روسای فرهنگ در اردبیل بود که  حرکت برای شرکت در

حرکت کرده بود تلگراف بدست خود من می رسید!  دقیقه زودتر 10اگر دانشور (. آقاجان می نویسد19/7/1334)کند

راهی ن! او مآورد و نه  خود ، نه او به رویمخواند ممتن تلگراف را از روی دست دانشور که در کنار دست او بود

اعلام ی گردد، روز بعد که دانشور به محل کارش بر م 9! واکنش او در انتظار طاقت فرسای و من شهر اردبیل شد

 ! نیاز می کند و با انتقال مخالفت می کند

از قول من به دانشور بگو این فرصت پیش آمده را د. او به آقاجان می گوید روتبریز می  درمرتا  آقاجان به نزد 

 بقول خودش او را به زانو درآورد. تادر مرند بر می گردد دانشور . آقاجان به نزد خراب نکند

گزاف حاکی از حسن نیت همراه بود به تبریز  با اخذ موافقت او که این بار با هزار و یک لاف و 9/8/1334روز  

چون آقای حسن زاده از "حالیکه متن نامه زیر حکایت از دلسردی آقاجان از مدیران ارشد است در. دیابانتقال می 

 ."سمت فعلی خواهد بود موضوع موافقت مطلع شده است مخالفت موجب دلسردی ایشان و مفید نبودن در

 بوده  7/8/1334او به تبریز به تاریخ  انتقال کوتاه دورهاین  اتفاقیه مهم می نویسد از وقایع 190صفحه  آقاجان در

قدم نو رسیده بیخود نیست تبریک مردم به پدر و مادر:  .3/7/1334روز دوشنبه  درتولد نادر یکماه بعد از است. 

 .است مبارک باد
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 که چند آثار دستی معرفی می شوند تبریز برای کارآموزی به هنرستانآموزگاران  1335و 1336 هایابستان سالت دو در 

 .(نفر اول از سمت راست)استمرحوم پدر مثل رخت آویز چوبی در خانه موجود 

 
 

 (:من نادر تایپ کننده آثار پدر)پدر و مادر آقاجان و آنا ازدواج تبریز 
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 و که کسی جز خدا از آن آگاه نیست بگویم یدیگر غریب ادثهحیک اخیر انداختم تا از این بخش را عمدا به ت 

ای ه حوادث شگفت آور مخصوص بزرگان نیست بلکه همه انسانها دارای کم و بیش سرنوشتیادآوری بکنم 

 هستند. یمشابه

 وقتی می فهمد ( 1339 ،فن مکه)محل دکه زن مومنه ائی بود بزرگ آنا  مادر، آباجی و آنا ازدواج آقاجانموضوع  در

 مشروطیت می گوید. آن روز از حوادث پرشور و پر اضطراب  استداماد از خانواده مشهدی ممدصادق خان 

محله چرنداب خانه های جد و آبادی خود در در اکثرا ( آنادر آن روزگاران و در حال حاضر هم که خانواده مادر)

 .ندراقامت دا

 تهدیدرا می زدند و با و دیگران خانه ایشان  بدرساعت یک نصف شب ی ها مشروطه چ ،طبق گفته آباجی

 شعارشان هم این بود. می کردندآوری مجاهدین جمع کمک به پول برای  ،ایشان و دیگر متمولین محله چرنداب

 !کنند تقدیمراضی می شدند پول درخواستی را  از ترس جانهم آنا آباجی مادربزرگ خانواده ! یا پول یا توپانچه

 

 زنوز:همراه آقاجان به رفتن عروس خانم )آنا( به 

  رفتن مادر)آنا( به زنوز استاین دوره حادثه جالب دیگر . 

 طرف به مسیر آشنا نبود از مسیر ناهموار پر از گرفتمیک گاری دوچرخه  آقاجان می نویسد برای رفتن به زنوز .

زنوز را -آقاجان مسیر مرندخود وب ما را به زنوز رساند)سنگلاخ های درشت گاری را عبور داده و نزدیک های غر

 پس از دیده بوسیاو می نویسد (. در مدخل زنوز همه منتظر اما نگران عروس و داماد بودند. ه استپیاده می رفتغالبا 

 خوابیدیم. که دیر وقت بود دیدار ما آمده بودند. ه رفتیم. همه بخانه زرین کلک به 

صبح به  صدها ساس در آن جمع شد! مدکرآب پر از  ظرفود که ساس ها ظاهر شدند. یک پاسی از شب نگذشته ب

ه می کرد تخلی عروسش زندگی بودم. اطاق قمرخانم که یک زن تنها بود و با یمدرسه رفتم. دنبال اجاره منزل دیگر

 ،حیاط بزرگ داشت خانه این. آنجا آرام بگیریم تا من مدیر و زن شهری من درکردند و شیشه پنجره ها را انداختند 

 .جاری وسط حیاط درختان بید مشک بود و بین درختان نهر آب زلال

)همیشه آقاجان از سیب زنوز می گفت و درختان سیب زنوز پربار بودهر روز عصر خانه یکی از معلمین می رفتیم. 

عسل طبیعی و..نداشت چون ویار  آنا هیچ میلی به خوردن سیب وبا دستش بزرگی آنها را نشان می داد اما می گفت 

تازه به شرایط جدید عادت کرده بود و با معلمین دبیرستان آنا  .درا بر همه چیز ترجیح می دا جهویخوردن  وداشت 

دخترانه زنوز آشنا شده بود و روزها برغم نداشتن سواد به صورت تفننی سرکلاس درسها حاضر می شد که خدمتکار 

 :آوردمدرسه به آقاجان خبر می 

علت آمدن او در آن زمستان سخت این بوده که در فامیل شایع . یک پیرمردی با اسب به خانه شما آمده استکه 

 آن غربت بر پدر شایع سازان لعنت! برای آنا آمدن پدر در آقاجان خدمتگزار و نه مدیر مدرسه است!! ندکرده بود

حاجی بابا با خودش نداشتند! درست حسابی و ایمان دین  ،یک نعمت بود. اما نشان می دهد مردم آن موقع هم
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اده ومقداری انار درشت و باقالی آورده بود و نوازش دخترش که هر چه خواستی بگو برایت بخرم. آنا فرزند پنجم خان

 . حاجی بابا در زنوز می ماند و در مراسم تحلیف مدیر مدرسه )آقاجان( شرکت می کندبود. همچنانکه در بالا آمد 

 آنا(:مادرم ) ب سواری تازه عروساس

  از اسب سواری واهمه داشت. بعدها که آنا و آقاجان عازم تبریز می شدند ترس آنا از بزرگ شده شهر روز اول آنا

 !اسب سواری ریخته بود

ت حرک(! 180صفحه ) زنوز سواره بودشهرستان )به خاطر قناعت یا هر چیز دیگر( پیاده و او تا خارج  بیچاره آقاجان

با اسب از زنوز به مرند بدلیل خنکی هوا در شب هنگام انجام می شد و مسیر مال رو در بین کوه ها و تپه ها بسیار 

 باریک بود. 

 .زیبا!( )چقدر هر دو سواره و کوهستان پیاده بود( 181)صفحه  آمده بودپول دستش  مرحوم آقاجان که هابعد

)صدای آواز آنا در  کوه ها اسب می دوانیدیم و خانم آواز می خواند دو اسب و تنها ما در بین"آقاجان می نویسد 

  ."(فامیل بی نظیر بود

اندیش خیال  کلککمک  هب سعی کردمام به زبان آذری سروده 1387سال  در خود هخانوادائی که برای  منظومه در

در زیر سقف آبی آسمانی ری شهدو عاشق و دو دلداده آن روزهای این شور و حال صحنه های پر  بازسازیبه خود 

تی آن )کاش خلو و هالیوودی نیستفیلم های هندی رمان های ساختگی  بی شباهت به که بپردازمتبریز -مرند-زنوز

  :د(شعروسی در روستاهای ایران برگزار می های مراسم از روز کوهستانها بود و تعدادی 

 آتاسی-ناهید ه بیوک، آنا..

 بیز دوت نفره اورک غذاسی

 دداردا قالار آقاجانین عکسییا

 اونان گوزل عکس، آنانین عکسی

 کتن که گل ردی شهر ه آتا می نردی

 آنا بو مسیرد ه نه دیرردی

 اویناردی اونا، سه گاه دیرردی

 هر دمد ه دونوپ اوزون اوپردی

..... 

 :به فامیل خدمات برجسته آقاجان در تبریز و تهرانخلاصه 

 بود. او مرد اول فامیل خود و فامیل آنا بود 20اده و محله در حد خدمات آقاجان به جامعه و خانو . 

  بطورکلی تلفن ما در تبریز تقریبا  :نوشتم (1386) زندگینامه خود بعنوان فرهیخته بنیاد ایران شناسیخلاصه من در

زاری محل برگ ،تبریز طبقه دوم خانه ،میهمانسرای فامیل بود ،خانه ما ،آب محله بود ،ماآبیاری آب  ،تلفن عمومی بود
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دفتر آقاجان(،  205و  10)صفحات  وام به شوهر خاله برای خرید مغازه در میانه .فامیل بودچند دختر مراسم عروسی 

از گرو در آوردن اشیا و ظروف و گوشوارهای خاله جان دیگر در آذرشهر، دادن یک اطاق مفت در خانه کلنگی 

تومانی به یک خواهر برای مدت بیش از دو  1200دفتر آقاجان(، وام  204سیدلر تبریز برای پسر خاله جان )صفحه 

(، کمک به دانش آموزان مستمند دبستان 265)صفحه تومان و یا بیشتر 1500سال جهت خرید خانه تبریز به قیمت 

ه فامیل ب فروردین تبریز، رفتن به کلانتری برای فیصله دادن شکایت خاص، دادن دفترچه فروشگاه تعاونی فرهنگیان

 (، سیم کشی و سمپاشی خانه 212، باجناق ها 236، کل فامیل صفحه265ا)صفحه  جهت خرید ارزان و قسطی کال

بزرگ مرحوم آنا )مرحوم آباجی که  مادربه تومان  500وام به مبلغ دادن (، 208(، تعمیر سماور )صفحه209)صفحه

حاجی بابا هزینه های مربوط به تابوت و حمل جسد (، پرداخت 210برای تشرف به مکه)صفحه در مکه فوت شدند(

 208)صفحات جهت تصاحب حمام چرندابمادر آنا)خانم(  (، کمک مالی به212جهت دفن در قم)صفحهپدر آنا 

(، دادن سرمایه به باجناق دوم برای شراکت 231)صفحه ه نشدنبرای ورشکستمیرحسین بقال (، کمک مالی به 233و

طلاق وساطت در جلوگیری از ، 50در 50از رده خارج شده فیات و تقسیم سود به صورت  در کار اوراق تاکسی های

 .. و سرپرستی... از اهم فعالیت های داخل خانواده بود.  

 ( خانه 1349تهران هم که آمدیم )شدمتری پارک شهر تهران میزبان کل فامیل تبریز  148. 

فامیل وظیفه های سرباز و مشهد و پیش استراحتگاه  ، پیش اسکان مسافرین حج و قمها پیش مراسم ازدواج

تعدای از مشکلات حل  ،بود بوی آخر هفته خانه ما ان وطنسربازداخل پوتین مانده (. بوی جوراب 215)صفحهو..

 بود. آقاجان تبریز -وظیفه تهرانها فامیل 

میهمان  2500و بیش از ا ،1351 ( و یادداشت های تقویم سال359و 254)صفحات  طبق دفتر خاطرات آقاجان

در  باشد 1351سال  منتهی بهمربوط به میهمان های که این تعداد که اگر فر  کنیم  را در تهران پذیرائی کرده بود

 .نفر بوده است 2های خانه ما در تهران بطور میانگین روزانه حداقل  سال میهمان 3آن صورت در مدت کمتر از 

 لمی! و چه مدیریتی به اجرا گذاشته شده بود برای خورد و خوراک وچه معجزه می کرده است این حقوق مع

خواب و تفریح ایشان! یادم نمی رود عصرها بعضی از ایشان و فرزندان ایشان را به پارک شهر می بردیم تا 

 . . این نیست جز برکت/برکت در برکتخانه نگیرد دلشان در

بار به تبریز رفتم آنهم برای مناسبت های  5ه در تهران بودم فقطسال یا بیشتر ک 5بیچاره پدر می نویسد من در مدت 

ج بتدریتا اینکه انقلاب شد، طبقه کارمند این جریان ادامه داشت نفر عضو خانواده!  6بخصوص و تنها با سه نفر از 

ت همین می توانس نابود شد و سرمایه ناچیز آنها که در یک ملک و مقداری پس انداز بانکی خلاصه می شد

با خود را  1اعضای درجهمالی گوشه ائی از مشکلات  دنمی توانست ند. هنر می کردبدهدا خود آنها رکفاف زندگی 

 وقتی و نوائی رسیدنان و کار آزاد داشت به  سیاز آن طرف هر کد. ننمرتفع کتبدیل ملک خود به ملک کوچکتر 

کاسبکاران کار غیره شد  کمبود کالا وشور دچار کو شد شروع ایران  )اعراب( علیه عراقساله  8 تحمیلی جنگهم 

 . سکه کردو دلالان وکوپن فروش ها 
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سال پس از  یکدرست آن روزها را من  کوچک و غذای خانه ما متنعم نبود! فامیلدیگر خانه مرحوم آقاجان برای 

 :آوردم نظم دربه اینگونه ( 1391)فوت مرحوم پدر 

 پدر آنجا که تو رفتی چه خبر بود

 اینجا که تو بودی چه خبر بود مگر

 هر کس به طواف، خانه ما بود

 هر کس به نشان، خانه ما بود

 قم و تهران و زیارت کم بود

 آشتی و قهر همه خانه ما بود

 در تقویم پدر سال یکی بود 

 خانه ما بودهم شمس و قمر 

 در قنداق پدر هر روز نوزاد کسی بود

 در خانه ما هر سال سرباز کسی بود

 کس که می آمد از فامیل آنا بودهر 

 از فامیل پدر کمتر حشمی بود

 دست پدرم خیلی عطا بود

 از خیل عطا خیل خطا بود

 گر احسان تو را بیش و کمی بود

 منت به کسی بود که بر خوان کسی بود

 میهمان تو بیش از دو هزار بود

 بود یاین تقویم پدر مدرک تاریخ دگر

 ودشادانه حسن بود، رخساره حسن ب

 پروانه حسن بود، پیمانه حسن بود

 هم وام و هم بام با خرج پدر بود

 بر نام پدر نام حسن بود 

 پیش از پدر هم نام حسن بود

.... 

 قبل از رفتن به دانشگاه: در تبریز آقاجان حوزه آموزشیخدمات خلاصه 

 احیای مدرسه فروردین: 



 

 )آقاجان( "حسن حسن زاده راستگاری"زندگینامه مرحوم پدر

24 

سال دور از تبریز در شهرستانهای مرند و  7رورش شد. وارد خدمت آموزش و پ 1/7/1327آقاجان به تاریخ اجمالا 

علی ستار میرزا  ،مادر آنابه سفارش پسردائی و  (نادر) تولد منامدادهای خدا، (. با 189)صفحه  درزنوز خدمت ک

 . (خاطرات دفتر 190)صفحه فراهم آوردبه تبریز زمینه انتقال او را  بازرس عالی وزارت کشور زاده

نقش کلیدی در زندگی آقاجان داشتند. یک دائی می شود دائی پدر آقاجان مشهدی  ی فامیلی هانشان می دهد دائ

 می شودمیرزا علی آقا ستار زاده و البته یک دائی هم و پسر دائی محمدصادق خان/یک دائی می شود دائی مادر آنا 

 .دائی خود آقاجان پدر کیتاش ها که آقاجان از توصیه او به نیکی یاد نمی کند

اده پییکساعت  نزدیک چرنداب( سیدلر مسکونی آقاجان )کوچهکه از محله دبستانی در قره آقاج محل کار او را به 

 دفتر آقاجان(.  191آمد می کند )صفحه رفت و بار  4داشت می دهند. با هزار زحمت دو سره روزی  وری

 . دروازههارراه طالقانی است منتقل می شودبا تلاش زیاد سال بعد به دبستان فروردین در سر دروازه که امروز چ

م . آخرش هدسته های عزاداری روز عاشورا آنجا سر می زدند. بودبیابان برهوت  در واقعانتهای تبریز بود. بعد آنجا 

بود.  اقصنقبرستان امامیه بود. مدیر مدرسه آقای عباسپور مشهور به آت عباسپور بود که از یک دست دو انگشتش 

 به خانه سیدلر بود.  ینزدیکستان فروردین مزیت دبیر

مه این . در هبود منتقل می شودسیدلر نزدیکتر به خانه  و فروردینمدرسه مدرسه هاتف که نزدیکتر از به  سال بعد

کارهای  دانش آموزانمعلم حرفه ای هم بود. به از آنجائیکه ناصر درس خوانده ایم. آقاجان برادرم دبستان ها من و 

 م یاد می داد. چند تا رخت آویز و...از کارهای آقاجان در حال حاضر موجود است. فنی را ه

. مدرسه فاقد هر نوع امکانات دوباره به مدرسه فروردین سر دروازه )عین الدوله( منتقل می شود این بار بعنوان مدیر

مارباز، ملاک، قاسماعیل خان به  آموزشی و رفاهی بود. در کلاس های شبانه مدرسه بیشتر کارگران ساختمان بودند که

قلدر، متنفذ و..که در انتهای کوچه سیدلر یک باغ بزرگ داشت، کار می کردند. این ارث را از پدرش در دوره قاجار 

 بدست آورده بود.

 د. شومدرسه می  واردرا به مدرسه دعوت می کند. او با اسب سفید خود اسماعیل خان  ،آقاجان

خرید دانش آموز توالت ساخته شود. بعد هم زدن چاه و سفیدکاری و ترمیم خرابیها و...  600تقبل می کند برایاو 

سالن نمایش. بقول آقاجان این مدرسه با وضع شاندن پنجره های وپمتر پرده ضخیم برای  50ساعت ربع زن و  یک

 . ماه راه افتاد 2حیرت آوری در مدت 

 (. 195)صفحه  یمساختمان جدید مدرسه حرفه ای منتقل کن دبستان فروردین را به دیمبعد از مدتی موفق ش

تهیه شیرینی برای بوفه مدرسه و نیز تامین کاغذ سفید برای نوشتن مشق  بعنوان مدیر مدرسهدو کار دیگر آقاجان 

 . شبانه دانش آموزان بی بضاعت بود

دو سرایدار مدرسه  یهم کمک خرجکیلو شیرینی کفاف نمی داد و همین درآمد  30می نویسد روزانه  194در صفحه 

 ره بابت آن پولی را پرداخت نمی کردمدرسه اجاره ای بود و اداو هم تامین بعضی هزینه های جاری مدرسه! بود 

بعدها بدلیل یک اهانت ناروا و برخورد با فرد خاطی از مدیریت استعفا می  این قصه سر دراز دارد(. آقاجان )هنوز



 

 )آقاجان( "حسن حسن زاده راستگاری"زندگینامه مرحوم پدر

25 

ندارند نداشته و دون آدم ها و دون پایه ها چشم دیدن پیشرفت و آبادانی فرد/کشور را  در این ممکت خیلی از)دهد

به  و (ناکس از حربه های معمول و شناخته شده رقیب زدائی در ایران است از سوی هرو زدن تهمت به هر کس 

 .درخواست خودش بعنوان معلم ساده جزو کادر دبستان نادر تبریز می شود

 میرحسین که او با یک بقال بنام  1341-42در مدتی که در تبریز بود انجام نداد الا در سالهای بین  هیچ کار اقتصادی

دفتر آقاجان(. بعد هم  231و  267در خیابان شهناز که ورشکسته شده بود شریک شد )صفحات  )نامش بالا آمد(بقال

 با سرمایه آقاجان به گردش و زیارت و تجارت و.. پرداخت. 

)کوی مسجد  ساله از کوچه و پس کوچه های پشتی 6ساله و ناصر  7ها آقاجان در مغازه می ایستاد و من  بیشتر وقت

/ دبیرستان امیرخیزی/ تا کوچه های منتهی به خیابان یا آق مسجد همانجائی که خانه پدر بزرگ و پدر او بود سفید

 بود از خانه به او ناهار می بردیم. این و باریک نگت با کوچه های( که راه بسیار طولانی سابق شهنازشریعتی امروز و 

در  میرحسین بقال آمد دکان را از دست یمنهم دلش طبق نوشته های موجود شراکت برای آقاجان سودی نداشت. 

دری پ. این بقال بعدها حیاط می کندپول خود را اسکونت کرده و تومانی یک قرآن کم کرده با او تسویه لذا بیآورد. 

 !می خردواقع در محله چرنداب را آنا  پدر )حاجی بابا( ماعیلحاج اس

 :)وضعیت دانشگاه تازه تاسیس تبریز(در تبریز دانشگاه رفتن آقاجان

  سال کنکور می دهد و برغم داشتن سه فرزند از کنکور قبول و وارد دوره شبانه دانشگاه تبریز می  38در سن حدود

 اریخ است.شود. رشته تحصیلی که انتخاب می کند ت

اوج شکوفائی توانا.  ی بسیاردارای قلمالبته و  20، پشت کار بالای 20بسیار درس خوان، باسواد، با حافظه فردی 

 تحصیلی او در همین دوره بود. 

خوردگی  خطرا بدون صفحه ائی  400خاطرات تبریز او نشان می دهد که چگونه او توانسته یک دفتر خاطرات  دفتر

 . ر آوردبه رشته تحریر د

. اگر می گذاشتند او قادر بود ه استبودنفر اول رشته خود  5های سابق او نشان می دهد که او جزو  مدارک و حرف

 (. 200)صفحه  شدامعاف از پرداخت هزینه ب ی خودهمه سالهای تحصیلدر 

)صفحه  وره تحصیلی( باز او توانسته بود در سال سوم د199و حسادت همکاران)صفحه  تادانبا همه بدرفتاری اس

 یا بالاتر بوده است.  20/3. معدل آن سال او ( بدلیل داشتن معدل بالا از پرداخت شهریه معاف باشد200

کرده دانشگاه سوربون فرانسه بود اما به تمام معنی روانی بود نمره کم  و اگر سال دوم، استاد روانشناسی که تحصیل

دانشجوی خود به  320خود از درس شد. این استاد)نامش را نبرده( در  نمی داد او باز معاف از پرداخت شهریه می

 . بوده است 2نمره آقاجان  داده بود. 2 یا و 1نمره باقیمانده نفر  20به  نفر نمره صفر داده بود! 300

ای هکرده بود که بدلیل پاسخ حاضر جلسه عمومی سئوالاتی از دانشجویان  در ،درس خودشروع  بتدایهمان ا او در

ما در شنمره  !امتحان بدهیبرای این درس یست شما نداشت و به او گفته بود دیگر لازم دصحیح آقاجان نام او را یا

حتما در  هدخوامی  اوبوده از اختیاری ب  اودرس روانشناسی برای است. اما در آخر سال با آنکه  درس من عالی
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 ستادعادی ا به نمرات غیردانشجویان د که در بالا آمد! وشمی  نتیجه آن دریگمی . امتحان هم که دامتحان شرکت نمای

کمکی به معدل نمرات آقاجان  اماورقه ها تجدید نظر می شود  ،اعتصاب رو می آورندمی کنند. به اعتراض 

 . نمی کند

  بوده است (1345مهرماه  13)صفحه تومان 865دانشکده  هزینه آورده استدر دفتر حساب خود. 

 معلم ورزش ما در دبیرستان نجات تبریز( و غیره که اغلب معلمین مدارس  دانش، رکنی آقایان و مثلهمکلاسیهای ا(

 .تبریز بودند از جزوه درسی آقاجان استفاده می کردند

 ابن بطوطه و سیرحکمت از جمله کتاب های مرجع ایشان بود. دانشکده های دانشگاه تبریز در  خلاصه شده کتابهای

 ساختمان مرکزی بههمه به بعد بود که از سال سوم تحصیلی و آقاجان یکجا مجتمع نبودند  دو سال اول تحصیل

 . (199)دفتر خاطرات صفحه  ندبیامی دانشگاه انتقال 

 که در دبیرستان نجات درس می خواندم می دیدم که  1347-48 در این ارتباط من خودم یادم هست سال های بین

( دانشجویان متحصن با نوشتن پلاکاردهای مختلف سابق شاه)طالقانی خیابان  در دانشکده های مستقر در ابتدای

 دست به اعتصاب زده اند. 

 :پدر ادامه تحصیل علت

  تاهل، بالا رفتن سن، ورود به حوزه های مدیریتی طاقت فرسا در زنوز و مرند و  به سببشاید جالب باشد بدانید او

پس از استعفا از مدیریت دبستان  او. ادامه تحصیل را نداشتقصد  دوره دانشسرا ازمدت وقفه تحصیلی طولانی 

 . )ارتش امروز و شاهپور سابق( مشغول کار شده بود فروردین، بعنوان یک معلم ساده در دبستان نادر

ساعت و کلاس خود را با درس تعدادی از معلم های مدرسه نادر شبانه در دانشگاه تبریز تحصیل می کردند. او هم 

کمال ایثار و از ) تا ایشان به کلاسهای دانشگاهی خود برسندبود  هعات دیگر معلم ها طوری تنظیم کردو سا

 . (خودگذشتگی

 درسمکلاس اول دبستان را که آقاجان از او تقاضا می کند که آقای صدقیانی  او یکی از همکاران مقطعییک در اما 

می  آقاجان  قبول .این کلاس را به او برگرداندد رسیتمام به ا ت اوکه تحصیلا بعد. سال واگذار بکندبه او آن بود 

گیرد لیسانس ب که او هم آمده بود خود اما کلاس را نه به آقاجان که به رفیقد. شومی  یهکند. سال بعد او لیسانس

 ی هم تندیقدر و این مسئله به آقاجان سنگین می آیدخوی، سلماس و ارومیه بودند، می دهد!  اهالی و بیشتر هم از

 . می کند

! "ندگاو سرپا به سرگاو خوابیده می ری"صدقیانی می گوید این ضرب المثل ترکی را نشنیده ای که می گویند آقای اما 

  .کار بایسته بکندآن بیآید و آقاجان به خود حرف او موجب می شود  این

درخرداد  ،دثبت نام می کن ،می گیرداداره را فقت موا ،با آنکه موقع ثبت نام ششم دبیرستان گذاشته بود به اداره می رود

و یک ضرب در هما  . بلافاصله کنکور می دهدراه پیدا می کندهمان سال از امتحان قبول و به کلاس ششم ادبی 

 .شاگرد ممتاز دانشکده می شود و بعدها هم خدا قبول می شود فضلبه  نامتحان
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عدها البته آقاجان ب. یک ضرب پذیرفته می شود او ری بودندکه سالها پشت کنکو ی خودبرخلاف دیگر همکارها

ه زدم تا تو که از ما مستعدتر بودی تشویق ببه تو نقل می کرد که گفته بود عمدا این حرف را  آقای صدقیانیاز زبان 

 رفتن به دانشگاه بشوی! 

 (. 201)صفحه  می شودمتولد  نیزمرحوم نادره فرزند پنجم آقاجان  1348ین تحصیل در دانشگاه مرداد ح

  در صفحات اول این زندگینامه به نقل  .ه بودکار را یاد نگرفت روشبا همه استعدادی که او داشت او از اساتید خود

ریز از دانشگاه تبمدرک لیسانس تاریخ  موردم که نوشته بود من که با هزاران زحمت و جان کندنی توانستآاز آقاجان 

 (.24)دفتر آقاجان صفحه  لاپوشانی شد ،اری یاد دادند و اصل وقایعوقایع نگبه ما  بیشتر بگیرم

از روی هم جزوه تهیه می کرد و بعضا و یاد دارم که درخلوت اطاق بغلی می نشست به خود من آن روزها را بخوبی 

 بکنیم!  فظناراحتی می گفت مجبور هستیم اسم ده ها فرزند و نوه فلان پادشاه را ح

 ظاهرا یک مطالعه! یسدنومی یک جزوه تاریخ در عمرش نو آن استعداد بی نظیر با آن معدل بالا  همین می شود که او 

استادان دانشگاه تبریز  خود می نویسددفتر او در به بعد  200صفحه مروری راجع به مرحله چرنداب نوشته است. در 

 . که شاید بعضی ها هم پروازی بودند چقدر خودشان مشکل داشتند

 

 
 

 لهجم نختانه آقاجان برخلاف دیگر معلم ها چند اثر گرانبهای قلمی را برای ما به یادگار گذاشته است از آخوشب: 

، و البته و خانوادگی ، چند قطعه شعرصفحه ائی است( 400این متن عصاره این دفتر   دفتر حساب ها، دفتر خاطرات

مادر بزرگ ها و  دی آنهم اگر از نوع دانشگاهی باشد. ازفقر فرهنگی را چه دی. خوب البته نامه های او به من در هند

 . فتانتظاری نمی ر بیسواد بودند ایشان بیشتر قدیم کهپدر بزرگ های 

 از پیوستن به دبیرستان حافظ بعنوان دبیر تاریخ: اجتماعی آقاجان در تهران بعد-خدمات اداری
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 تهران در معاونت دبیرستان حافظ:

 نشان درجه سوم فرهنگ د. وشمی مشغول بکار واقع در بازار کفاشان تهران ستان حافظ تا آخر خدمت خود در دبیر

می  وزیر وقت آموزش و پرورش که بعد از انقلاب اعدام شد،دست خانم فرخ روی پارسا از  8/3/1353را در تاریخ 

 خدمت او احترام میهم حضور داشته که آقاجان در دفتر خود به شخصیت و دکتر عیسی صدیق . در آن مراسم دریگ

دفتر آقاجان(.  312و 300گذارد)صفحه 

  د )برخلاف نکمی ( خود شخصا و بطور داوطلبانه درخواست بازنشستگی 31/6/1355)دو سال مانده به اتمام خدمت

شاهنشاهی  1/7/2537رویه امروز که بازنشستگی یک نقمت است تا نعمت!( و قبل از پیروزی انقلاب به تاریخ 

. می شودشمسی( رسما بازنشسته  1/7/1357)

 ( و 1354) به بیماری سرطان مبتلا شد او معاون دبیرستان بودحجازی سید ابوالفضل آقای مدیر دبیرستان  هنگامیکه

عملا دبیرستان را بدون هیچ چشمداشتی اداره می کرد. مرتب به خانه مدیر بالای میدان شهدا مراجعه و با مشورت و 

را بر عهده داشت. دبیرستان ق امور صلاحدید او رتق و فت

  که یک فرد فرهنگی هم خودش می گفت مرحوم حجازی از من بی نهایت بابت این مسئولیت غیر رسمی و خانمش

بود پس از فوت شوهر بابت کمک های آقاجان در تسهیل پرونده بازنشستگی او سپاسگزاری می کردند. 

  رسما  آقاجانکه  1349 سالدارد که گفتنش به از نگفتنش هست. اینجا هم یک نقطه ظریف و عبرت آموزی وجود

و مدیران  ودب برقراردر آن سالها در دبیرستان حافظ کلاسهای شبانه معلم تاریخ دبیرستان بود.  منتقل شد اوبه تهران 

سهم  .ی کردندتومان از کلاسهای شبانه حقوق مازاد دریافت م 1200تا  200و دبیران به تناسب نفوذ و قرب ماهیانه 

(. 247)صفحه  ! بقول خودش یک ششم سایر دبیران علوم اجتماعیآقاجان از این دریافت ها در حداقل ممکن بود

 تومان درج کرده است.  217را  1350حساب خود اولین دریافتی شبانه فروردین ماه  دفتر 3صفحه  در

این مبلغ به حداکثر  1351سال  می داده است. درتومان  112آورده است حجازی به من از شبانه  247اما درصفحه 

مبلغ  1353سال ماه از کلاسهای شبانه مربوط به فروردین  (آقاجان) مرحوم پدرد. آخرین دریافتی یتومان رس 673

دفتر آقاجان(.  4)صفحه  ریال بوده است 22،655سال سابقه  22. حقوق آقاجان در آن تاریخ با بوده استتومان  529

 ه در خانه از این بابت اظهار ناراحتی می کرد. لذا همیش

ن آخری )آقای حجازی( در دبیرستان حافظ او (ناصربرادرم ) و( نادر)بعدش هم گلایه داشت برای ثبت نام من 

 . استاخذ کرده مبلغ قانونی را 

را  هیشهر کلا او هم لذثبت نام شدیم.  حافظدر دبیرستان و  به تهران آمدیمسال نیمسال دوم در  ما هر دوتقریبا 

از او حالیکه  (. در248 )صفحه گرفته بود و هم توهین کرده بود که اگر پول شهریه نداری من از جیب خودم بدهم

 تومان شهریه می گرفت.  8فرزندان دیگر معلم ها و فامیل های خود فقط 

 د. البته من یادم هست سال آخر از ما هم همین مقدار شهریه برای ثبت نام گرفتن
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ریال در اردیبهشت  23،010از این بابت  آقاجان. اولین عایدی گرفتبعد ها هم جای کلاسهای شبانه را پیشآهنگی 

ادامه داشت و آخرین دریافتی او از این محل  1357بود. این همکاری با سازمان پیشآهنگی تا مهرماه  1355ماه سال 

 .تومان بوده است 5188حقوق مهر ماه او در این سال تومان بوده است.  934

نزدیکترین و دلسوزترین فرد به او بوده و مدیران  آقاجانبیمار شد تازه فهمید  آقای سید ابوالفضل حجازیاما وقتی 

اجحاف کرده اند. او)رئیس و دو معاون( خواسته و ناخواسته در حق  آن دوره







  را تمام سالها بعنوان معاون دائم دبیرستان حافظ نگه می  اعتماد به آقاجان فراتر از سطح مدیر دبیرستان می رود و او

)زیر کارنامه دپیلم تهران  6 ناحیهاداره آموزش و پرورش صدیقی رئیس مهدی آقای که  کار به جائی می رسد. دارند

:به آقاجان می گوید (ستخود من آقای مهدی صدیقی بعنوان رئیس آموزش و پرورش شهرستان امضا کرده ا

را بگیرد چون شگرد دزدی را  یه امتحانات مرکز دزدی و فساد است و هیچکس نمی تواند جلوی دزدحسن زاد"

آنها خوب می دانند اما وقتی شما را در یک مدرسه یا جلسه امتحانی می بینم که حضور دارید دلم شاد و روحم 

 ."(248آسوده می شود که لااقل ناظر درستکاری دارم.... )صفحه

 آه کشیدم م در این نظام جمهوری اسلامیو ظلم های رفته به خودناخودآگاه به حال خود  اینجا که رسیدم . 

 .آه کشیدم در این نقطه بناگاهدفعه قبل هم که متن را ویراستاری می کردم 



 

 )آقاجان( "حسن حسن زاده راستگاری"زندگینامه مرحوم پدر

30 

 . امادپدر باش خود قرار بود اولین فایل سایت، زندگینامهآخر این دومین بار است فایل پدر را ویراستاری می کنم. 

به سبب این . (نصب مجدد ویندوز موجب شد چند فایل مهم از جمله فایل حاضر محو و غیر قابل بازیابی باشد

  .(1358) یک سال بازنشستگی او به تاخیر می افتدحسن سابقه 

ی مآقای تقوی رئیس قسمت اداره بازنشستگی او را می خواهد و دلیل بازنشستگی او را می پرسد! در این مدت 

تقدیرنامه و نشان خدمت مگر من دیوانه باشم حکم شما  23ا توجه به درستکاری، وظیفه شناسی و دارا بودن گوید ب

 دفتر آقاجان(. 388)صفحه شما را امضا کنم را صادر کنم! دستم بشکند اگر حکم بازنشستگی

 مرحوم وزیر وقت دولت هی شکون محسیغلاخوانند و در این باره آقای می به خدمت فرا  اپس از انقلاب او را مجدد

تی و وقمدارس ملی به دولتی را بر عهده بگیرد برای واگذاری ز او می خواهد مدیریت قیمت گذاری ا شخصابازرگان 

:وزیر محترم در پاسخ به او می گوید ،به ایشان می گوید قربان یکسال است که من بازنشسته شده ام آقاجان

شما را بازنشسته کرده است را لغو می کنم. مع الوصف پدر از پذیرش که را  یشخصمن هم حکم شما و هم حکم 

باز نداشته باشند، سرکامل گذاریهای جدید رضایت  این مسئولیت با این عذر که صاحبان مدارس ممکنست از قیمت

 می زند. 

پدر علم  عنوانبه ( 1395 بهشتاردی 17 – 1305 ریت 4) یشکوه نیلامحسغدکتر شایان ذکر است مرحوم مغفور 

 (. 2023، ویکی پدیا) می باشد تیو ترب میتعل یمیقد نیاز مدرس شودیشناخته م رانیا تیو ترب میتعل

:!!ابرسی ایران ناسیونال)ایران خودرو(سرپرستی گروه معلمین برای حس

 هنگی به کارخانه ایران ناسیونال می روند. ااز طرف اداره پیش خود چند همکارآقاجان به همراه  16/10/1355تاریخ در

نویسد همه  میشود.  می بین کارگرها توزیع می شود. از کارگران پرسش های شفاهی پاسخ پرسش وبرگه های 

 29/10/1355. حدود دو هفته این کار ادامه داشت تا اینکه در تاریخ حقی از کارگری ضایع نشود کوشش ما این بود که

 (.350)صفحه دگردیصفحه ای تنظیم و ارائه  80ساعت کار در گزارش  80نتیجه 

 :سخنان، اعتقادات، رفتار و عادات او

سالگی( موهایمان را فقط آلمانی می زدیم! هر بار که  10-12که ما در بچگی) طوریاو به هیتلر خیلی علاقه داشت  .1

 از ما سئوال می کرد چه جوری بزنم می گفتیم آلمانی! رآرایشگ

 .بودیم می گفت ممه )پستان( هیتلر را بخورم! بعینه می دید مبارزه با صهیونیست ها کار آسانی نیستکه بچه  .2

 !(مریبلاری امیشد گلحمن ( شیر داد )ناواجان ندانفرز) اینها به می گفت تا کی باید .3

همیشه مقتصد و قناعت پیشه بود. از همان دوره کودکی این حرف آقاجان یادمان هست که می گفت قدر این نان،  .4

 آب و... بدانید که یک روز قدردان این نعمات خواهی شد!

از شب تا صبح جلوی نانوائیها مردم صف می  و یادش بود کهدوره سخت پیشه وری و قحطی تبریز را دیده بود او 

ا آرد می هسته سنجد رمردم  :مرتب می گفت. گرفتبستند و هر که گردن کلفت تر بود نان بیشتر و بی نوبت می 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C#:~:text=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C%20(%DB%B4%20%D8%AA%DB%8C%D8%B1%20%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B5,%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D
http://www.hasanzadehr.com/2020/03/01/%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85/
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قناعت بیش  ،عین حال . در!  لذا در تمام طول عمر، یک قطره آب یا هر چیز دیگر را هدر ندادبمانندزنده تا کردند 

 عضی موارد برای ما آزار دهنده بود. از حد او در ب

 م(. امارخی)به ترکی: من زیلیمنن چ پا را از گلیم خود بیرون نمی گذارم :اهل ریسک نبود. تکیه کلامش هم این بود .5

  فردی بنام حسن اسکندانیان ریال بود 10متری  52-50زمین در کمربندی تبریز در سالهای بین طبق نوشته خود .

ریال تخفیف می خواهد او نمی دهد معامله انجام نمی گیرد.  2آنجا هکتارها زمین داشت. آقاجان  کارمند دارائی در

 برابر شده بود.  5000می نویسد اگر به جای خرید لوازم خانه زمین می خریدم امروز قیمت آن زمین ها  در این باره

  ری در یکی از دانشگاههای آلمان دعوت او را برای همکااستاد دانشگاه کلن یک  1347در مسافرت آلمان در سال

 می کند. از مزایا و امکانات آنجا می گوید اما آقاجان حاضر به این ریسک کم خطر هم نمی شود.

  هزار تومان می گیرد 300اما او فقط  .هزار تومانی می دهد 500بانک مسکن برای ساخت خانه فرهنگیان به او وام 

 ،دفتر حساب(. رئیس بانک به او می گوید این پول حق شماست 31و  28دفتر خاطرات و صفحات  265)صفحه 

 حد نیاز!  اخذ وام دربانک بوده و... اما برای او حرف مرد یکی بود! نزد چندین سال است پول شما در 

 که مشغول نظام وظیفه در دانشکده افسری هنگامیتومان زمین در خیابان سرسبیل تهران در  1 و هکذا فروش متری

 (. 1328) ان بودتهر

  تومان. با آن پول پدر و مادر و  24تومان پس انداز می کند با حقوق ماهی  600در دوره دانشسرا در تبریز مبلغ

بوده  قابل توجهی( مبلغ 1331) تومان در آن زمان 600مشهد می کند. امام هشتم در را روانه زیارت ایشان فرزندان 

 . "بود خالی متر کمتر از تومان بان شهرضا بالاتر آن/از خیا"او می نویسداین بیت است. در 

 !در مراجعت از سفر سوریه خیلی خرید نکرده بود. می گفت من به اسد بدهکار نیستم 

 چه خشکبار، کشمش و.. ایران است برای او رروسیه ناسزا می گفت که هسابق جمهوری  رئیس یلسینبوریس  به 

قبل از صادرات به وفور در بازار تبریز عرضه می شد و قوی و خون ساز مروسیه( می فرستند! این مواد خوراکی 

تریلری ها حامل سنگ و دیگر محموله های تلویزیونی تصاویر  از مشاهده مردم با قیمت ارزان آنها را تهیه می کردند.

 ناراحت می شد. هم که صادر می شدغیر نفتی 

 طیپیاده با پای بارها آلود بین زنوز و مرند را در دوره خدمت گل بعضا . راه های کوهستانی و اهل پیاده روی بود 

 بود که قلبش مثل ساعت کار می کرد حتی یک لحظه مانده به آخر پیاده روی کردهاینقدر (. 183)صفحهه بود کرد

ت م دسقلب آنا ه! دوبار پیموده اممن ماه را  وپیاده رویهای من اگر محاسبه بشود مسافت بین زمین  :می گفتعمر! 

کمی از آقاجان ندارد. دکتر ستار زاده که او را در جوانی معاینه کرده بود به آقاجان گفته بود قلب خانم شما در تبریز 

 تک است.

  دوست می داشت یکی هم مصدق بود.بیشتر از اسم فامیلی ها که 
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  !رتب که م زدرا مثال می  (آنا) رمادو آقاجان همیشه افتخار می کرد که صفحات دفترچه بیمه او کمتر کنده شده است

ک ایشان به پزش اتمراجعتعداد دفترچه بیمه اش تعویض می شود! اما نمی دانست علت ماندن و یا رفتن افراد به 

 نیست. لذا او زودتر به رحمت ایزدی پیوست.

  رف پرین هم مصرا برای تمدید پست کند افتخار می کرد در عمرش یک آس)آنا(  مادروقتی می خواست دفترچه بیمه

 (. به یکباره آسپرین خور می شوند هاغافل از اینکه مردنکرده است! )

  آبان و اسفند( ابا داشت. خاصبا آنکه معلم تاریخ بود از سخنرانی در جمع دانش آموزان در روزهای( 

 .او چون پدرش خجالتی بود 

  یک)بوسیدن او( ین را حرکت غیر منتظره ا! بودشبیه به رضا شاه خیلی ( 1380)عمر اواخر در  اوو قیافه صورت 

ان مشهدی محمد صادق خبه دائی پدرش  بی شباهتاو ! البته مشخص می کندمکانیک ماشین در خیابان کاخ جنوبی 

تبریز( بازدید می کرد مسئول آنجا که رفیق ناصر   ناصر می گفت وقتی آقاجان از خانه مشروطیت نبود. برادرمهم 

راف داشت. عکس بزرگ مشهدی محمد صادق خان در خانه مشروطیت تبریز در معر  دید بود به این شباهت اعت

 عموم است.

 :خود)آنا( و همسر)خانم(تفاوت دکترهای جراح با جراح های دکتر: دو ماجرا از دمل پستان مادر 

 ند. کنتب و لرز می  ه()مرحوم نادر بدلیل گرمای تابستان او و نوزاد. داشت یشیرخوار فرزند 1349 سال (آنا)ما  مادر

 ،کنند مراجعه میارتش تا پهلوی به بیمارستان های مختلف از  .بعد دمل می شود  ،ورم می کندمادر پستان پر از شیر 

دکترهای ایران به جز معدودی خداشناس و با وجدان بقیه ". می نویسد که باید عمل بشودمی گویند همه متفق القول 

رفتار انسانی دکتر ایرانی در آلمان و نسخه بی با مقایسه شود ) م و ثروت اندوزی استچاپیدن مردفقط فکرشان  ....

 (.که ذیلا خواهد آمد برادر کوچکتر آقاجانبدیل دکتر هزارخانی برای علاج حسین 

دش . یادمی کنآقاجان تردید می شنود کار اضافی نمی کنیم!  جوابرا بر می دارید؟ پستان سئوال می کند تمام آقاجان 

 زدبه ن او راپیش آمده بود.  مشکلیچنین است شیر می داده  خود آخرین فرزندوقتی به هم برای مادرش  افتدمی 

وئی دار و آن زمان ندبرمی  برو و بیآیی داشتدر محله گجیل  و بود تبریز که از داروگرهای قدیمحاج ابراهیم جراح 

پستان آنا را ریال  50پمادی به قیمت  این بار هم با دادنح حاج ابراهیم جرا .می دهد و مشکل خانم مرتفع می شود

 مداوا می کند! 

چقدر آدم باید خوش شانس باشد ندارد.  از این بابت هیچ مشکلی( 1401) است گیسال 89 مادر در سنکه  امروز

ایه می تواند سرم و چقدر دعاهای امثال آقاجان، دندانش بی مورد کشیده نشود،.. دوکه سینه اش به اشتباه بریده نش

ساده زیستند، جراح ماندند و انسان دانشگاه نرفتند، دانشگاهی شدند، باشد که  هاحاج ابراهیم جراح  آخرت امثال

 مردند.
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  پرتقال را خودش پوست بگیرد، کاملا پوست های سفید میوه میوه های ( عادت داشت سن سال 7-8) کودکی مادوره

دند. تصورش را بو. عموما پرتقال ها هم ترش توزیع می کردنفر(  5) ین فرزندانب، بعد هم فال فال می داشترا بر 

 د!بشوتا نوبت فال دیگر  می کردیم مزه مزهدر دهان خود بکنید چقدر ما باید صبر می کردیم و لذت یک فال را 

  شمش، سنجد، آبنبات، بود. از مغازه های داخل بازار انواع بیسکویت، انجیر، نخود و ک 20دست به خرید تنقلات او

 پشمک و.. را می خرید. 

)نخود، کشمش، سنجد، تخمه  می رفت برای هر کسی مقداری از این تنقلات اکابربه  موقع ها آنکه  (آنامادر)

آفتابگردان، شاهدانه، بیسکویت ویتانا و... را روی چادر خود تقسیم می کرد و ما مقداری از وقت فراغت خود را با 

سنجد را به بدنه یا در بخاری میوه های یم. یادم نمی رود در زمستان کردمی سپری کردن با آنها خوردن و بازی 

علاءالدین که حاشیه سوراخ سوراخ داشت می گذاشتیم تا مقداری پوسته میوه رنگ بگیرد، نرم و گرم که می شد و 

 کمی خوشمزه آن را می خوردیم.

  ر کالباس می خرید که بسیااز بوفه دانشگاه برای خانه  تمی رفکلاس  به تبریزدانشگاه روزهائی که در در آقاجان

    تازه مد شده بود. هم خوشمزه بود.

 رق ودر خانه سخت ترین دوره تحصیلی شده بود.  آموزگار ی که! آدم سخت گیرمدتها معلم کلاس اول دبستان بود

یکی از حروف فارسی با خط درشت نوشته  سانتیمتر داشت که روی هرکدام 10های سفید مقوائی در ابعاد حدود 

 شده بود. به کمک این وسیله کمک آموزشی به بچه ها الف بای فارسی یاد می داد. 

  :مادربه  !"مینی بیشاهیه درس ورمیشم" را آموزش داده ام هزار کلمه به ازای یک شاهی"تکیه کلامش هم این بود 

 .بود دادهاد ی راخواندن و نوشتن طرز هم از این طریق  )آنا(

  شخصی به پسرش وصیت کرد بعد از من اگر خواستی این خانه را بفروشی اول سقف درب به شوخی می گفت

ورودی خانه را تعمیر بکن بعد بفروش! پسر به وصیت پدر عمل کرد! سختی کار را دید، فهمید خانه مفت بدست 

فروختند. کاری هم از دست من پسر مفت فرزندان و متاسفانه خانه تبریز ا پشیمان شد.مفت آن مده، از فروختن آنی

 ! بزرگ ساخته نبود

  ی هخوامی می گفت به عروس گفتند برقص گفت رقص بلد نیستم.. . 

 یه نفت را نس ،با چشمان خود دیده بود که مشتریان پدرزیرا د. دامی انجام  انقدرا ها خرید .اهل نسیه نبود هیچ وقت

   !بعد هم بر نمی گرداندندند و پول آن را سالهای دمی بر

 کردند. عالم بیچاره در واکنش به این عمل  یرا به جرم تعدی به یک دختر زندان می گفت در تبریز پسر یک روحانی

امروز این در مورد خیلی ها صدق از ناخالصی پول شماست.  هرچه هستبود  گفتهو در برابر مذمت مردم مذموم 

 نمی کند.

 (.نجسن قامیم دده وی یاندرام) فهمم و پدرت را در بیآورمبه ترکی می گفت چطوره ن 
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  ی ماز صحبت کردن بازماندم حرفهای خود را بر روی کاغذ در دوران پیری گفته بود اگر )آنا(  مادروقتی سالم بود به

 .حافظه او رو به زوال بود او نامفهوم و تجملا ،دو سال آخر عمرغافل از اینکه ! نویسم

 یک روز پشت دیوار خانه ی رفتن نداشت علاقه وافری داشت! فرقی هم نمی کرد نوزاد کی باشد. به نوزادی که پا

(. چقدر از یافتن آن دختر نوزاد 1352) به خانه آوردطفل معصوم را پارک شهر نوزاد رها شده ای را پیدا کرد و 

عات وزارت کشور که همسایه دیوار خوشحال بود بماند! علیرغم میل باطنی و به اصرار خیلی ها موضوع را به اطلا

اطلاع داد و مامورین آمدند و نوزاد را بردند. اگر به میل آقاجان  )الان ساختمان شهرداری شده است( به دیوار ما بود

 بود حاضر بود او را چون فرزندان خود بزرگ کند.

 تر از بچه آدم نبود. سالها در خروس، ماهی و گوسفند کم عجیب است علاقه آقاجان به حیوانات خانگی چون مرغ و

 خروس را در خانه سیدلر تبریز این حیوانات را نگهداری می کردیم. البته بیشتر همسایه ها هم حداقل چند مرغ و

 خانه های خود داشتند. 

 برای این در خانه این حیوانات را نگه می داشت که پسرها کوچه نروندآقاجان در دفتر خود می نویسد  در این باره! 

 به جان هم می انداختند! در کوچه غافل از اینکه در غیاب پدران، همه فرزندان خروس های خانه خود را 

  در تخصص آقاجان بود. یادم نمی رود به گوسفند بیمار و کم اشتها پیاز می داد. اگر  حیوانات بیماررسیدگی به

 ادن غذای نرم معالجه می کرد. گنجشکی یا کبوتری را پیدا می کرد که آسیب دیده با دوا گلی و د

را از پشت دیوار خانه به خانه لاک پشت بزرگی سالهائی که نوزادی پشت دیوار خانه پیدا شد یک سال هم  در همان

آورد که لاکش بخاطر رفتن یکی از اتوبوس های سرویس وزارت کشور روی آن شکسته بود! چند هفته ای دوا و 

زبان بسته را به باغ وحش سابق تهران واقع در خیابان ولیعصر تحویل دادیم.  درمان کرد تا خوب شد. بعد حیوان

چون ما را با لاک پشت بزرگ دیدند بلیط ورودی نگرفتند و به همراه مامور مربوطه آن را در قفس مارها انداختند. 

(. بودهای آنجا رگوش برابر بزرگتر از خ 5/1) برای ما جالب بود باغ وحش تهران لاک پشتی به این بزرگی نداشت

اطاقی بود در محوطه قفس ها که یک انسان بلند قد غیرعادی در آنجا حضور داشت  در باغ وحش، مورد جالب دیگر

 و مردم برای دیدن او هم به باغ وحش می رفتند!

  ما مادر رد.می ک بیداررا همه تبریز و تهران ساعت کوک می کرد. خودش غذا را گرم می کرد بعد در ماه رمضان ایام 

 90دیر به سحری می رسیدیم. بعضا دقیقه  ،عموما روزه نمی گرفت. بعضی سالها بخاطر نخوردن زنگ ساعت)آنا( 

 از قول مرحوم پدرشتحمل این دیرکرد را ندارد چون می دانست آقاجان )آنا(  مادر و بعضا هم حین گفتن اذان.

لذا با عجله به  هم می شود خورد و نوشید!ته تا آخر اذان گففلانی  می گفتروحانی یک به نقل از  (حاجی بابا)

  آب رضایت می دادیم!یک لقمه نان و یک جرعه خوردن 

 مرحوم حاج عباسقلیشد به منزل  خانه تبریز هر موقع نیمرو درست می کرد و با زرده یا سفیده خونی مواجهه می در 

ی کرد. م کسب تکلیفبود زنگ می زد و   مجتهد( معروفچرندابی از مجتهدین بنام تبریز که به مجتهد کوچک )بالا

 . مشکل مرتفع می شد ،دور دهان بعد از اطعام غذا آب کشیدن غالبا با برداشتن لکه خونی و
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  ا درستکار ام است آدمیهمکارش که ظاهرا ساواکی بود روزی به آقاجان گفته بود پرونده شما را دیده ام نوشته اند

 (.247)صفحه  عصبانی

 مورد  در 385و صفحه آقابابا آقا/در مورد مغازه  368)صفحه  شده خود از خواب های محقق قاجان در دفتر خاطراتآ

جان شاهد خواب در  1356 بهمن 11مورد اخیر می نویسد سه شنبه در( خود می نویسد. برادر کوچکش محمدفوت 

جمله می نویسد  آخری را حس نمی کردم. من درداما مرا نیش زده بود  یک مار خوش خط خال .بودمدادن خودم 

 ! به خیر کنداین خواب را خداوند 

 130فنی پرواز هواپیماهای باری سی  جزو کادرکه محمد حسن زاده راستگاری برادر کوچکش  .متاسفانه به خیر نبود

نگام اما ه .ی کنندحرکت م به سمت تهرانبرای کمک به زلزله زدگان طبس از پایگاه شیراز خود بهمراه همکاران  بود

 نفر از ایشان در شعله های آتش می سوزند 9نشستن در فرودگاه دوشان تپه تهران هواپیما آتش می گیرد و 

(28/6/1357 .) 

از او استمداد می دند زبا اینکه جزو نجات یافتگان بود اما همکارانش که او را حسن صدا می آقاجان برادر کوچک 

خدمت او و  بود متینیو  مهربانبسیار آدم که . مرحوم محمد عموجان را نجات بده . ماکمک بکننرو حسن  :طلبند

بود ناچار می شود برای نجات  20کنترل خود را حتی برای دستشوئی رفتن نداشت در هنگامیکه  )آبا( به مادرش

فر از ایشان فوت می ن 3 (،1397) همسرشاخیر کنار بزند. طبق گفته خالی با دستان همقطارانش میله های سوخته را 

 نجات بخش او بعد از خدا مرحوم محمد عموجان بود.کنند اما یکی زنده می ماند. 

گفت در  . مرحوم پدر میچند روزی در بیمارستان بستری می شوداو را با دستان سوخته به بیمارستان منتقل بکنند. 

رای دسته گلی ب ..طرف... یک روز از بودبستری  چند روزی در بیمارستان بود.جاری  او عیادت ها خنده بر لبانتمام 

و ا ،او می آورند. او بعنوان اعترا  دست گل را به کناری پرت می کند و از امام می گوید. ظاهرا به خاطر این رفتار

 .می دهندخاتمه و با آمپول هوا به حیات او ردند به جای دیگر می برند کی نتقل مم Bرا که باید به بخش 

. یکی اینکه در آتش سوخته بود. دوم اینکه برای نجات دوستانش فداکاری مقام دو شهید را داردگفت او همسرش می 

 .( او را گروهبان فداکار می نامم28/11/1397) من هم بر اساس این شنیده های جدیدد. کرده بو

 ن( خاصه حزبی که دفتر آقاجا 333)صفحه  در عمرش از هیچ چیزی به اندازه حزب و حزب بازی بدش نمی آمد

  :در این باره می نویسد ود.بطرفداری از شاه ب

اطرافیان او گماردن افراد نالایق، متملق کار حصری نداشت و  ظلم و ستم و تعدی به حقوق مردم در دوره او حد و

نوان شخص او را بع 1355سال  . زیرا درو نادان بر سر امور بویژه فرهنگیان بود. انتخابات را هم دروغ می دانست

مام و چند نفر دیگر یک ماه تمن  برادرمی کنند. او و مسئول نظارت بر انتخابات تهران در دبیرستان حافظ دستکار 

 دبیرستان حافظانتخاباتی ستاد  بود.شهریور  23از انتخابات شروع دفتر آقاجان(.  345)صفحه  مشغول این کار بودند

 صنوف مختلف در آنجا حضور داشتند.  وده وبمستقر در بازار این ستاد  زیرا مهم بود
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کارت صادر شده بود آنهم بالاجبار بین معلمین و ماموران آتش نشانی مستقر  244کارت فقط  6000از تعداد 

تحویل بدهند می برند مهر و استامپ را  ،رای گیریآخر شب ! رای بود 48در بازار...کل رائی که اخذ شده بود 

ت ها ..در اطاقی تلنبار شده است! و آقاجان هم مهر و استامپ در اختیار را برای یادگاری به همه مهرها کار می بینند

 ! آوردمی خانه 

در  وااز همه اینها جالب تر اعلام نتایج انتخابات بود! آمار بالای شرکت کنندگان برای انتخاب وکلای منتخب مردم! 

  ."دستگاهی است پوچ و بی معنی و بی ارزش"چه مذمت است نثار وزارت کشور می کند  هراین دفتر 

از خاطرات خنده دار او حضور او بعنوان پیشآهنگ در استادیوم یکصدهزار نفری برای تقدیر از شاه برای ملی کردن  .6

آن مراسم به آقاجان دو عدد گلدان می دهند و برای شاه لوح یادبود  دفتر آقاجان(! در 311)صفحه  صنعت نفت بود

 بازاریان و موسسات!  از سوی مردم!

 بوددرآمد دوم  منددفتر حساب و خاطراتش نشان می دهد او همیشه برای کمک خرجی خانواده نیاز . 

و  231 صفحاتتوضیح در سطور بالا و ) دنخیابان شهناز یک مغازه شریکی می گیر دربقال میرحسین با  1341سال

درآمد جانبی او از کلاسهای شبانه بوده است. سال  53ال دفتر آقاجان(. تهران که منتقل می شود تا اواسط س 267

پیشآهنگی حق ...دریافت می کند از  1354را می گیرد. از اردیبهشت ماه سال حقوق معاونت دبیرستان حافظ 1354

در پیشآهنگی بعد از او و از قبل آن چهار اردوی داخلی به شیراز، قشم، نیشابور و کرمان می رود. ظاهرا عضویت 

 بوده است 19/2/53 به تاریخ کرمانشهر به پیشاهنگی را می رود اولین اردوی  زیرا. بوده استافت نشان خدمت دری

دفتر حساب  4)صفحه  بوده است 1354دفتر آقاجان(! اولین دریافتی او از پیشآهنگی اردیبهشت سال 304)صفحه 

 آقاجان(! 

سازمان تومان هم از  9662مبلغ  1354-55. در این دو سال تومان بوده است 7236هنگی اکل مبلغ دریافتی او از پیش

سر خاله دکتر علی شعاری پبعنوان منشی  یکی از فامیل. بعد از بازنشستگی در مطب دریافت می کندخورشید  شیر و

. بوده استتومان  42500تومان دستمزد می گیرد. کل مبلغ دریافتی او طی این دو سال  2000می ایستد و ماهیانه من 

و دست  هم ارث پدر می رسد 1371طبقه اول خانه فرهنگیان را اجاره می دهد. سال وقتی همه راه ها بسته می شود 

 سفرهای زیارتی.رفتن به و بالش باز می شود برای 

 زندگی:شیرین  در عین حالو حوادث تلخ 

 حسین خود به آلمان برای مداوای برادر کوچکتر او ماجرای سفر: 

 استبرای معالجه او در آلمان  (حسین) برادر کوچک تر خودترین حوادث زندگی او همراهی  یکی از دردناک 

ماه مبارک رمضان  24روز  که من است صفحه ای 26 مستقل سفرنامه برای خودش یکدفتر آقاجان(.  268)صفحه 

 م. ردآن را تایپ کهمان روز خواندم و صبح آن را  تا سحر 23/5/91برابر  1391

  ودبخود را که کارمند هواپیمائی کشوری تر وزش و پرورش مرخصی بدون حقوق می گیرد تا برادر کوچک از آماو 

( به انواع مریضی های سردرد، غش، لرزش دست، 17/10/41تصادف با یک خودرو در آبادان )به سبب  بودسال  7و 
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نجا معالجه آ اری بکنند، به آلمان می برد تا درک ه بودندو دکتراها در ایران برای او نتوانست بوددوبینی چشم و...مبتلا 

درست و ه حواس کهم  شبرادرو  بود ساده آقاجان که یک معلم ه است.بود برای ایشان سختارز  به تهیهبشود. 

ز موافقت نمی شود. چند روابتدا . برای برادر بودگرفتن بلیط هواپیمائی رایگان او لذا اقدام اول  .حسابی نداشت

 12. هزار تومانی بطور رایگان صادر می شود 10 رفت و برگشت بلیط یکخره خدا کمک می کند دوندگی بالا

ز آنجا ابلافاصله ند سمی رکه فرانکفورت  کوتاه داشت.عازم آلمان می شوند. هواپیما در بیروت توقف  1347شهریور

تومان و  7000! پول آقاجان به مبلغ درا هم نداشتنخارج سفر  تجربهد! بودنزبان بلد ن یک. هیچمی روند به هامبورگ

 !بودبدقلق و.. ،مریضبرادر در دست  دستی بود که تومان در کیف 10000به مبلغ  برادرپول 

ل ایرانی ! تاکسی آنها را به هتند که به چلوکبابی حاج عباس باید بروندستمی دانکه حرکت می کردند از تبریز  فقط

 دسانرایشان را به مطب دکتر هزارخانی می  شخصی خودمحترمی با ماشین د فر بعد هم توسطبنام شیرازی می برد! 

 . (اینها نمایندگان بی نام و نشان و درعین حال نجات بخش خدا روی زمین هستند)

 یک دکتر با صورت و سیرت انسان کامل بود ودکتر ایرانی متولد آلمان دکتر هزارخانی آقای به تعبیر آقاجان، 

و خوردن یک قرص و بلند  12یک ویزیت، یک نسخه، یک تزریق آمپول ویتامین ب قاجان(. دفتر آ 272)صفحه 

هفت سال بود او فقط قرص و.. ! شب در خیابانهای هامبورگ 5/9شدن او نه برای چند ثانیه که برای راه رفتن تا 

  ری نداشت!یاثتمی زد اما  می خورد و 12از جمله ویتامین ب 

می هزارخانی دکتر مداوا نمی شده است  اماخورده می مرتب او که این دواها را در ایران  پرسش آقاجانبه در پاسخ 

 دفتر آقاجان( و می گفتند 278)صفحه  به گفته آقاجان بیماران آلمانی زیادی در مطب بودند. اینها متفاوت اندگوید 

به و را ابکند  کاریمی کند و اگر نتواند کمتر مریضی بیش از یکبار به او مراجعه  (ایرانی هانقل قول از به )شاید 

 (.پیشرفته یک کشور در عالمعلم/راز پیشرفت ) دکترهای متخصص دیگر معرفی می کند

دکتر  ،نوار مغزی می گیرند ،هامبورگ می مانند. سه بار ویزیت می شود در19/6/1347لغایت  14/6/1347از روز 10

)قیمت مارک به  مارک بوده 80آدمی می گوید. حق ویزیت دکتر مثل یک معلم طبیعی به ایشان از سلسله اعصاب 

 ریال بوده است(.  15/17پول ایران 

 279)صفحه  خوب می شود که به یاد روزهای آبادان نصف شب مخفیانه بیرون می زند برادربقدری در این مدت 

 دفتر آقاجان(. 

بدجوری پاسخ می دهد! همه نوشته های  برادرا خوبی دکتر ایرانی، خدمت بیدریغ آقاجان و کمک خدا رمتاسفانه 

های مانده و خشک شده که از تبریز آورده  شام اریس این سفرنامه حاکی از گرسنگی مفرط است. به جای ناهار و

 برادردست آقاجان پول  !از تبریز او را کوک کرده بودند که مواظب پول های خود باشد شایدد را می خورند)بودن

 ! برادر مریضبه دست  جانآقا و چشم مریض

مده/ که حق طلبیدن کم از گدائی  عنان مال خویشتن بدست غیر"از قول یک شاعر می نویسد 286خودش در صفحه

ون چرا بریده بود و نیز  او ! بالاخره چون مدت مرخصی آقاجان رو به اتمام بود و گرسنگی های تحمیلی امان"نیست
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کامل نشده بود آقاجان تصمیم به بازگشت می کند!  او هنوز د و دوره درمانمطب دکتر دو روز تعطیل بشوقرار بود 

تومان هم پول ایرانی  1000! مارک اسکناس آلمانی را به سمت او پرت می کند 500از او مقداری پول می خواهد! 

 می گیرد و بقیه پولهای خود را هم نزد او می سپارد که با بی پولی مواجهه نباشد. 

ک تلویزیون سیاه و سفید فلیپیس می خرد. چون گوشه ای از قاب چوبی آن به اندازه چند سانتیمتر آسیب با آن پول ی

برای  می شودگفته  به اوگمرگ ایران  در. تومان( 800) دیده بود تقریبا نصف قیمت برای آقاجان تمام شده بود

سال تبریز تلویزیون نداشت( چند  )در آنترخیص آن اگر آدم نداشته باشی چند هزار تومان گمرگ می گیرند

  تنها خرید او از آلمان بود.و چند عدد  لباس زیر  خواهر وسطکراوات ارزان قیمت، یک عروسک برای 

ش او به سفارهم یک پالتو پوست بگیرد!  (آنا) همسر منبرای  مداضافه آ ها پولاز سفارش می کند اگر  برادربه 

در اما . اما نه برای آنا که برای مادر و دو خواهرانشخریده و به تبریز می آورد را  پالتو سه عددعمل می کند  برادر

می گردند! آخرسر یک خانم ساک او را فرودگاه مهرآباد مامورین گمرگ به ساک آقاجان مشکوک می شوند! سه بار 

که اگر آن ساک پر از است نثار مامور می کند  توهینمسافر متمول و شاید هم متنفذ دهانش را باز می کند هرچه 

می  رخواهاشیای عتیقه و قاچاق بود ارزش آنچنانی نداشت. بعدش هم با آنکه در تهران از فرودگاه مستقیم به خانه 

 287در تبریز بود( اما خانواده او شروع به افروختن آتش کینه و عداوت می کنند )صفحات  48)خانه ما تا سال رود

  !دکننمی  صافبا هم حساب خود را برادر دو  ،(. پس از گذشت یکسال293و 

صورت نیاز هم کمکی نکنم! بعد هم به ترکی می  آقاجان می نویسد تصمیم گرفتم بعد از این به این فامیل در

 (.293)صفحه  "ات دیرناقدان الماز" نویسد

 پاکدامنی آقاجان:

  استدر آبادان  رادرش حسینبدو تا خاطره از دو مسافرت با قطار می نویسد که در ارتباط با تصادف . 

 و می قصد دیگر داشت. ادفتر آقاجان( درکوپه او زن بدکاره ای بوده که  281)صفحه  در برگشت از مسافرت آبادان

م آقاجان هرا روی نیمکت من پهن کرد و علنا گفت شما هم پهلوی من بخوابید!  خود نویسد لحاف و تشک و بالش

 دست او فرار می کند!  به او نصیحت و هم توهین و هم از

  او یک سیگاری روشن می دفتر آقاجان( نیز گیر یک زن دیگر می افتد 288در برگشت از هامبورگ آلمان )صفحه .

بخوابد! زن  تامی گذارد  خود آقاجان شاپوی خود را روی چشم های. کند و می خواهد با آقاجان هم صحبت بشود

ار خود را با شدت پک می زند و چون می بیند این آدمش نیست با دست با زبان اشاره به او اعترا  می کند. سیگ

راهنمای قطار را به او می دهد که فلان ایستگاه رسیدیم او را بیدار کند. بعد دفترچه آقاجان را بیدار می کند و یک 

نم هم بیدار آقاجان مشغول خواندن نماز صبح می شود. آن خا 6را می کند و می خوابد. ساعت  خود لباسهایهم 

هائی را که رد شده را روی نقشه به او نشان می دهد و این بار او با برخورد خوب، با تشکر  می شود. آقاجان ایستگاه

همه اینها نشان از پاکدامنی آقاجان . و خداحافظی از آقاجان در ایستگاه نزدیک به فرودگاه فرانکفورت پیاده می شود

 . است
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 :اجانپیش آمدهای جالب زندگی آق

  خود ی مشترکپدرخانم هاحاجی بابا باجناق دیگر( میهمان  4آقاجان به همراه بقیه باجناقها ) 1332مرداد  27شب 

 قرار بود فردای آن روز مردم و کارمندان در آن شرکت کنند.  .دوشمی صحبت از رفرندام بودند که 

. حاج علی اصغرآقا نقشه ها نقش بر آب نشود آقاجان می گوید از کجا معلوم فردا کودتا علیه مصدق نشود و همه

دین می خواند که به غارت جیب مردم مشغولند و از این حرف  به دفاع از مصدق بر می خیزد و بازاریان را بی

 آقاجان ناراحت می شود و غرغرکنان خانه را ترک می کند. 

از کجا می دانستی فردا کودتا می شود؟ ید حاج احمدآقا به آقاجان می گو تر . باجناق بزرگفردا که کودتا می شود

ودم خمقاله  در و گفتم والا من نه پیشگویم و نه سیاستمدار.آقاجان به او می گوید همینطوری حرفی از دهنم پرید 

دقیقه مانده به  10که من  یجمهور استیر پست احراز ینامزدها یبرا یمذهب و یاسیس رجل فیتعر" تحت عنوان

شخصیت والای دکتر مصدق پرداختم و هم به این بیت به هم آقاجان گذاشتم  در سایت محروم 1397تحویل سال 

 آخر شعر خود در مورد دبیری تاریخ آقاجان: 

 هم پدرم معلم تاریخ به من گفت چنین بود

 هم بر سر تاریخ نشستم به من گفت چنین بود

  دیده بوخره بود و هم بستنی های مکه که گم شده بود یک عرب ناشناس هم به او راه نشان دادسفردر یکی از ! 

  دفتر آقاجان(.  304)صفحه  می رودولی شاه نعمت الله  زیارت مقبرهبه اردوی پیشآهنگی معلمان با  1354در سال

آقاجان دیوان را بر می دارد و صفحه ای را باز می کند که بخواند که متولی عارف بود.  آن دیوانکتاب  ،بالای سرقبر

صفحه باز شده را به آن فرد نشان می دهد که آمده تش می گیرد که به شما جواب نمی دهد. می آید و از دسآنجا 

 ...بود تو سید و من غلام

اجان را دست آق ماندشگفت می  دارند تا شعر را می بیند درپیشگوئی شاه نعمت الله ولی دراویش که ایمان کامل به 

ی بوده در گوشه ای از بنای بزرگ و داخل اطاق کاه گل و می بوسد با خودش به محل اعتکاف می برد که محوطه ا

متر  3متر و طول آن کمتر از  1عر  اطاق حدود طبق نوشته آقاجان روی دیوارها اشکال یاهو.. نقش بسته بوده. 

  ود.ب

 کرده و روزی یک مغز بادام و یک استکان آب تا چهل روزمی درویش می گفته شاه نعمت الله ولی اینجا اعتکاف 

 خورده تا به مقام شامخ اشراق رسیده است یعنی نور مطلق حق را دیده است. 

  دفتر آقاجان( رفتن به سمت کرمان برای  305دیگر اتفاق جالب این سفر پس از زیارت مقبره شاه نعمت الله )صفحه

 .صرف شام بود

ذای مورد علاقه خودش گوشت چرخ معلم ها هوس می کنند شام را سالاد الویه بخورند و آقاجان پیشنهاد می دهد غ

و آقاجان به غذا دهن نمی زند و می اردو به سالاد الویه رای می دهند  خانم های. کرده بگیرند و در تابه سرخ کنند

صفحه می گذارند که او دهاتی است و از غذاهای  آقاجان کلی پشت سرگوید من این جور غذاها را نمی خورم! 

https://www.hasanzadehr.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b1%d8%ac%d9%84-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7/
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می آقاجان دو عدد نان ساندویچ خالی را شب سرو می شود.  5/8.. غذا ساعت و سنتی و آبگوشت خوشش می آید

ی اند! به تعداد هستبشب او را بیدار می کنند که پا شو که همه جلوی توالت ها صف  5/10ساعت . خورد و می خوابد

 و... استسرم وصل 

 روایت با البته این بار  وا و درمان.د برایخود و همراهی برادر  (47)شهریور در ارتباط با مسافرت آلمان باز

  :دفتر آقاجان( 268)صفحه شیرین 

 دشومی ایران  راهیبا ناراحتی از برادر خداحافظی و در آلمان روز اقامت  10او پس از  گفته شد همچنانکه پیشتر .

پرواز  ،نمی دانستهم خسته وگرسنه بود! هوای آلمان هم سردتر از تبریز بود! زبان  بسیاردر فرودگاه فرانکفورت او 

 تاخیر داشت. هم 

یست بلد ن می بیندد. نکمی یک آقائی که گویا آقاجان را زیرنظر داشت او را صدا می زند. شروع به حرف زدن آلمانی 

قاجان آ د. بعد اسم و شغلهدمی . بلیط او را به خانم مسئول نشان بد نبود( آقاجان)زبان عربی  می پرسدعربی زبان به 

 رسد. پمی  را

می  می دهدتشخیص آقاجان را حالت گرسنگی او این انسان شریف از کجا ظاهر شد!  می ماند درشگفتآقاجان 

 یکار چنینمی نویسد من که آدم کمرو هستم محال بود آورد! می  اویک بسته از غذاهای مسافرین را برای  رود

وع به زور داد بخورم! با خجالت شر .پنیر بود موز، شیرینی، نان مخصوص با یک بار مصرف میوه ! داخل بستهنمکب

حسن از عربی حرف زدنم خوشش آمده بود می گفت هر لقمه را که می خوردم جان می گرفتم! به خوردن کردم. 

 (.290)صفحهحرف زدنت احسن است

ونیستی(. ای کم)آسیا، اروپا و کشوره دنیامختلف . سه تا پاسپورت جدا برای سه نقطه استاد دانشگاه شهرکلن بوداو 

د برای اقول داو . رومو به آلمان ب مدست زن و بچه ها را بگیر ستخوا مند و از ه. آدرس خود را دااهل عراق بود

 ها کشید(و بابت ماندن زجر !ایران که رسید در ایران ماند متاسفانه یا بدبختانه) ردگیمی کرسی تدریس تاریخ ایران  او

. گفت چه باشدبرد! گفتم شاید جای شخص سرشناسی  VIPاپیما به قسمت مرا داخل هومی نویسد  در ادامه

واندن خ. تا هواپیما بلند شد من شروع به کسی سرشناس تر از معلم ها! اشخاص بزرگ را معلم ها تربیت می کنند

ع( است ) علی کرد نظرم کردم او هم با من خواند. وقتی گفتم لاحول ولاقوه الا بالله العلی العظیم. فکرآیه الکرسی 

 اسم خود را علی عظیم خوانده است.  ،توضیح دادم که در همین آیه الکرسی خدا

هر دو در فرودگاه مونیخ پیاده شدیم. او مرا پیش رئیس فرودگاه برد. از هر سالنی که می رفت احترام می گذاشتند. 

ن است تو را راهنمائی کنند. تازه روی گفت سپردم که با هواپیمای بعدی که مال شرکت لوفت هانزا و به مقصد تهرا

نیکمت نشسته و به مصیبت هایم فکر می کردم که رئیس پرواز آمد و اشاره کرد سوار اتوبوس بشوم. اتوبوسی که 

! بلی استاد عراقی چون دیده بود هواپیمای او خالی است به خلبان گفته بود که مرا هم با پرواز بودممن تنها مسافرش 

 .خودش ببرد
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مقیم خارج کشور! آدم از استاد شدن خود در ایران و  یب مقاماتی داشتند و دارند این استادان جهان سومعج

دا شدیم. از هم ج کردیم و . تا بیروت با هم بودیم. بیروت دیده بوسیدیدن بعضی استادنماهای ایرانی شرم می کند

 او به سمت عراق رفت و من به سمت ایران ..

 بعد قیافه صد درصد آن انسان کامل در ذهنم نیست اما خوبیهای او را هرگز فراموش نکرده ام. امروز که بعد سالها

سانیکه . خوشا بحال کواقعا انسانیت نعمت بزرگی است که هر کسی را شایستگی داشتن آن نیستهم اضافه می کند 

 چنین تربیت شده اند.

 :آموز آقاجان تداستانهای عبر

 ی یک فردی بود که جارو ،تبریزسابق(  شهناز) ریعتیشخیابان مغازه بقالی آقاجان در  ویو روبر در کنار پیاده رو

تعریف می کرد که کار و بارش خوب بود و روزی  اودرست می کرد. فرد میانسال بود. آقاجان می گفت  دستی

 د! ینبت به خیری نمی عاقبدیگر مادر او را ذبح می کند از آن بعد  ،جلوی چشم گوسالهبار زندگی خوبی داشت. یک 

  عبرت های دیگر صرف نظر شدتا پای چوبین نشده از. 

 چهار لطیفه زیبا از آقاجان:

مراجعه می کند به هر دندانپزشکی در خارج از کشور  فرزند خردسال خوددندان  برای کشیدن یشخصمی گفت  .1

)لابد  ییک دندانساز می رود. در ایران ! روزی او به یک روستائیاز انجام آن امتناع می ورزند ان بنامدندانپزشک

نشاند و دندان او را در یک چشم بهم زدن می بچه را روی صندلی در آن روستا بود. بی هیچ سئوالی آرایشگاهی( 

 د!نبازداشتکار ماند که من تا کجاها او را برده ام و همه مرا از آن می کشد! مرد متحیر می 

 عالمی دارد! هم نادانی  م عالمی دارد!  همچنانکه دیوانگی اضافه می کندپدر  

توی می خواسته هر بار که لقمه را است.  هغذا می خوردخود روزی یک نفر جلوی گربه که جوک دیگر او این بود  .2

گربه میو می کرد. صاحب گربه که حوصله اش از این کار گربه به تنگ آمده بود دست از خوردن آقا برد بدهان خود 

 من میو! دفعهاین  می گویدو  ردگذامی ا را جلوی گربه کشد و کاسه غذمی 

 می کندرو از آن میان یکی  است؟ سیر شدهکاملا ی سکچه نقل می کرد در مجلس غذا همه از هم سئوال می کردند  .3

 رحمتیغ تکین اولار(.او )ییرن  و می گوید سیر مثل آن مرحوم می شودبه طرف مردی که از پر خوری مرده بود! 

 من تمام ارث پدر را دادم او در پاسخ می گوید .دکنضایع می را گفتند اینقدر باقالی )پخله( نخور عقلت  به مردی .4

 عقلم ضایع نشد! خوردم  یلاباق

 تکیه کلام آقاجان:

 کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.  .1

 افتخارات آقاجان:

 . )مینی بیشاره دس ورمیشم( مههزار کلآموختن برای تدریس مجانی با حقوق ناچیز معلمی. یک شاهی  .1

 تمام عمر سیگار نکشیدم، عرق نخوردم، دزدی نکردم، الواطی نکردم، مرد زندگی بوده ام. .2



 

 )آقاجان( "حسن حسن زاده راستگاری"زندگینامه مرحوم پدر

42 

که در  "بیت المال خورها"حافظ اموال مردم بودم. مدیر سالم بودم. در این مورد نظر خوانندگان محترم را به سروده  .3

 در همین سایت انتشار دادم و پدر را آنگونه که بود تصویرکردم جلب می نمایم. 22/3/1395تاریخ 

 اموال آقاجان:از دزدی 

 است( 1358-50دی که در دفترش ثبت است مربوط به زمان ساخت خانه فرهنگیان)اولین دز . 

 ! جلیلمستاجر دزدی داشت به نام  آقا/آقابابا. اقامت داشتآقابابا آقا/پدرش او در آن ایام موقتا خانه 

دعوت  خودخانه  را به و پسر پدربه احترام آقاجان،  ،آقاجان روزی که جلیل خانه را تخلیه می کرد باجناق چهارم

می کند. آقاجان به او می گوید امشب زمان خوبی نیست فردا می آئیم. او قبول نمی کند. بناچار می روند. در غیاب 

 د به کیف پول آقاجان دستبرد بزند! کنمی  پیدا ایشان جلیل فرصت

ی م کاروقع شب اینجا چکه به خانه برگشتیم جلیل خانه بود! گفتیم این م 11( شب 216)صفحه آقاجان می نویسد

کهنه و لنگه کفش( را  کنی؟ مگر غروب وسائلت را نبردی؟ جلیل می گوید آمده بودم این خرت و پرت ها )چند

 ببرم! 

تومان پول بود که برای  27600کیف پولش می رود. در کیفش مبلغ  با عجله داخل اطاق می شود به سمتآقاجان 

 7000فردا که برای خرید تیرآهن می رود می بیند د پول ها سرجایشان است! خرید تیرآهن کنار گذاشته بود. می بین

مور بیا ما پیدا کردینبود. می گویند در خانه ! به کلانتری مراجعه می کند. مامور می دهند جلیل تومان آن کم است

و تا شاهد نداشته د خودت طبق قوانین جدید اگر برای این ادعایمی کنند  همانجا به او یادآوریو..و دهیم می 

می  را روزی پیدا می کند. او !! خلاصه جلیلباشی و دزد علیه تو شکایت کند باید شلاق بخوری و به زندان بروی

 تومان ثروت باد آوردهصاحب میلیون ها امروز آقاجان می نویسد جلیل م. آن پول دو تا فرش ماشینی خرید گوید با

 (!کنمجلیل القدر را جلیل هم کردی ل ها جلیخدایا امثال )شده، خانه خریده و.. 

  چند برابر فروشی  ،(187مملو از دله دزدی، دزدی از حقوق معلم ها در مرند و زنوز)صفحه  آقاجاندفتر خاطرات

 . است و..( 257( و دارو )صفحه 230نخ )صفحه

 ه ببرای نسل ما و ب کرده ات خود را مکتوخاطرباشم که روی علاقه شخصی پدر  قدردان این( نادر) باید من فرزند

ریال بود با  18که چطور یک شربت اوپوتونیک مرک دارمشتات آلمان که  ه است تا بخوانیم و بدانیمگذاشت یادگار

تومان  28نایاب شد و با پارتی بازی آن را هم ریال رسید. بعدها  22وقوع جنگ دوم جهانی کمیاب شد و قیمتش به 

 ه بعد از انقلاب را بازخوانی بکنیم.بعد با آن، وقایع مشابد! نخرید

 تومان پول  17000 که محتویکه کیف پول او را  هاوائل انقلاب از بانک خارج می شد دزدی دوم وقتی بود که او در

تماس هائی هم با خانه گرفته بودند اما هیچوقت پول و مدارک او به  تمام تلاش خود را کرده بود،. می زنندنقد بود، 

 ه نشد.گرداندازاو ب

http://www.hasanzadehr.com/2017/03/03/%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1/
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 را داخل جوراب خود بوده است! در یکی از سفرهای خود به مشهد پول  او آخرین مورد به خاطر با احتیاطی خود

 خود می گذارد! قطار برای نماز می ایستد. جوراب درآوردن برای وضو همانا گم شدن پول همان!

 :و تهمت روا داشتن های نادوستان آزار و اذیت های دوستان

  پشت سر انسانهای شریف، شایعه پراکنی و دشمنی کرده اند. باز تا بوده  ،دوست دشمنی و دشمنان ،اندوستتا بوده

ز از دو گوش و نه ا خود رقیب زدائی به هر قیمتی از سوی دو پایان شقی بوده است. حیف که مقامات برای قضاوت

انی ذبح مجبوده است! ه گوش شنیده ایم نتیجه اش هم تاکنون آنچه به چشم و نه ب .کرده انددو چشم خود استفاده 

 !طرف راستگو

اینهمه دستگیری و  . بازخورد)توضیح در سطور بالا( خدا در خانه خود بودمیهمان  2500 میزبان بیچاره پدر که .1

آقاجان گوشت نیآورده کوفته می خواستند! و وقتی مرحوم بقول بود!  سرو شده اوو غذای او راد از رفتار ایدرگشائی 

 ، (1384) بستری شدتبریز بهمن  29در بیمارستان  که او سکته مغزی کرد وهم 

این  که چقدر زود مپیغام داد یکی از فامیل به ایشان! تا اینکه از طریق نفر به ملاقات او نرفتند 2500یک نفر از این 

را فراموش  خود احتگاهشادی و استرخانه دار، روزهای و  خود ها و بدبختی های میهماندار روزهای سختی ،فامیل

  ند.! که فردایش شنیدم چند نفر از با معرفت های ایشان آقاجان را عیادت کردکردند

(. در مسئله سنگ اندازی به خانه آقاجان شایع کرده بودند که او در مدرسه 184)صفحه تهمت گرفتن رشوه در زنوز .2

 رضا شاه گفته بود.ائی دوره  همختی شاه ب سپهبدتومان رشوه گرفته است. این را تلفنی  10000زنوز 

 :آقاجان این بود پاسخ

 هم پول نفر 300همه این هم فر   برند. هنفر ایشان که پول ثبت نام نمی د 100 ،نفر شاگرد دارد 300زنوز حدود 

. یمفرستتومان را به اداره می  5/112آن یعنی 4/3تومان.  150می شود  مبلغریال. جمع  5از قراری  می دادندثبت نام 

می بود اگر همه این پول مال من  مدیریت من در سه سال !زنوزیها هم که اهل خیرات نیستند !ریال 375می ماند 

)در  که طرف می فهمد این توطئه برادر و خود شهردار بوده استتومان!  10000تومان و نه  100می شد  آن جمع

 . زه عروس نداشته است(بالا آمد که او حتی پول اجاره یک اسب برای همراهی تا

 خاطرات(. دفتر197-196ات)صفح رشوه در مدرسه فروردین تبریزگرفتن تهمت  .3

او اولین  بازنشسته شد(. 1/7/1357وارد خدمت آموزش و پرورش شد و 1/7/1327)دقیقا پدر یک عمر معلمی کرد

بعد  حمید. برادرش ا محسوب می گردیدسواد خانواده خود بود، اولین معلم فامیل و تنها سرمایه فرهنگی خانواده م با

در مقام . از این رو وقتی یک ترازوی با میزان بود پدر، دستبه شهادت همه از او شغل معلمی را انتخاب کرد. 

و تهمت اکه مصادف با دوران کودکی ما بود یکی از کارمندان اداره کل به شهرستان تبریز  فروردینمدیریت دبستان 

 و نهایتا منجر به استعفای او از پست مدیریت می شود. فته می شود، تندی می کندرشوه می زند او برآش

  داستان از چه قرار بوده است؟ این اما 
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. بعد از برگشت ه است(  مدرسه را اداره می کردآقای خلیل زاده) ( جانشین او1340) آقاجان در سفر مکه بود

 .برادر را اشتباها به اسم برادر دیگر ثبت نام کرده استاسم یک  متوجه می شود برای کلاس ششم آقای عباسپور

  دانش آموز را که بعضا به سرایدار مدرسه( 196مادر دهاتی، تهیدست و بیکار )صفحه  آقاجان )تازه حاجی(،

و از او می  ناچیزی از او کمک مالی می گرفت صدا می زند )غفارزاده( در نظافت مدرسه کمک می کرد و مبلغ

نامه پسرش را بیآورد. مادر می گوید ندارد. بالاخره یک شناسنامه قدیمی را می آورد. اقدام قانونی شناسخواهد 

می شود. اداره را در جریان می گذارد. منتها برای آنکه دانش آموز از امتحان محروم نشود معرفی به امتحان را 

د از امتحان قبول می شود. اصل گواهینامه منوط به وصول شناسنامه می کند. ماهها از این موضوع می گذرد. فرزن

 قبولی بدلیل فوق در اداره می ماند.

معاون امتحانات بود به آن که  جعفریفردی بنام  یک روز مادر برای اخذ مدرک پسر خود به اداره سر می زند

 خانم می گوید گواهینامه اینجا نیست شاید حسن زاده پول می خواهد!!

اجان به اداره می رود به معاون می گوید مگر مدارک این بچه به این دلیل در اداره خبر آقبه محض شنیدن این 

نیست؟ می گوید بلی. آقاجان می گوید پس چرا این زن مفلوک و بیچاره را اسیر خود کرده اید؟ تا جعفری 

 می کند پرخاشو به اآقاجان  حین برخورد لفظی !بکوبد اوبخواهد جوابی بگوید صندلی را بر می دارد تا بر سر 

 پست بی همه چیز حرف دهنت را نفهمیده به من تهمت می زنی؟ 

و چون رئیس قاضی  )شرمشان باد وخواهد باد(! دفاع می کندحق(  )و نه ازرئیس وارد اطاق می شود از معاون 

یس اداره آقای رئپیش این بار به اداره  آن روز آقاجان فردایماوقع را صورتجلسه می کند. دادگاه اداری هم بود 

 مراجعه می کند. جمالی 

من از آقاجان سئوال می کند چرا دیروز که از جلوی اطاق من رد شدی چیزی به من نگفتی! آقاجان می گوید 

 آقای جمالی می بینیدامتحانات می گوید رئیس مثل این بی همه چیزها نیستم که به مردم تهمت ناروا بزنم. 

نادان اینگونه اند. تهمت می زنند، آزار می دهند، حق کشی می کنند، انتظار  اکثر مردم! )چطوری حرف می زند

 (. رفتار مودبانه از طرف مقابل هم دارند!

یه از ناحبررسی می شود. موضوع در ناحیه کشیده می شود. به ناحیه  موضوع طبق گفته شفاهی آقاجان

رین )آف )جمالی( را تغییر می دهند حاناترئیس امتافتخار مدرسه و ناحیه است.  حسن زاده رسدپیغام می 

 بر حق جویان و حق طلبان(، جعفری رضایت می دهد و مشکل آن زن را مرتفع می شود.

  او می  .استعفاء می دهد درسه فروردینم یتاما پدر این ناسپاسی را تحمل نکرده و پس از شش ماه از مدیر

مشق نند بتوا تا بدهدذ سفید قرار غمدرسه کا بی بضاعت در اختیار بعضی از دانش آموزان مناگزیر بود :نویسد

  بنویسند! شب

چندی بعد آقاجان به اداره مراجعه و درخواست ابلاغ تدریس می کند و از شر مدیریت خود را نجات می دهد. 

  .سال معلم دبستان می شود 9او را به مدرسه نادر می فرستند و 
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 ست من بود و دفتر دوم که معلوم نیست دست چه کسی است!در همین دفتر اول که د ماند موارد بقیه .4

 امانت داری آقاجان:

 (. 236صفحه )دفتر خاطرات  آقاجان صد در صد امین بود )مادر آنا و مادر بزرگ ما(خانم  حقیقتا در مورد امانات

بریز تیابان طالقانی )عتیقه( داشت. درحضور خودش به یک سلیقه دار تابلو درخ مقداری اثاث با ارزش و قدیمی خانم

 ستا ایستادن دراُ . مقداری هم پول نقد داشت از محل شتمدامن دادم و اجناس را بر. پولش را کردیمقیمت  فتیم،ر

داده  دختر اوبعنوان کمک خرج و نگهداری از  از سوی پسر کوچک خودتومان( و نیز از پولهائی که  1)روزی حمام

در دفترچه پس انداز بانک عمران می گذارد و چون آن بانک سودی نمی دهد بود. همه این پولها را آقاجان مدتی 

 کل مبلغ را به بانک رهنی منتقل می کند. 

به خواهرش طاهره که با شوهرش حاج مهدی عازم مکه  انموصیت ختومان می رسد به  2000وقتی مبلغ پول به 

 . خرج نیابت مکه او را بگیرندبودند می دهد تا 

ل خانم . تا ریال آخر پوجهیزیه خریداری می کند دختر پسر دومفریبا برای از باقیمانده پول یت خانم وصباز بنابر 

چرا عتقیه جات خانم را آقاجان برداشته است. زمان خریدن خرج می شود. اما غرغر باجناق ها تازه شروع می شود که 

 .ا تا کمی پولدار شدند فیلشان یاد هندوستان کرداثاث خانم هیچیک از دامادها پول نداشتند و مدعی هم نبودند. ام

 :آقاجان در توجیه کارش می گوید

ریال بود و اگر حسن اسکندانیان که هکتارها  10آن زمانی که من آن اثاث را برداشتم زمین در کمربندی تبریز متری 

خودم می توانستم یک هکتار  ریال حساب می کرد با پول آن روز 8زمین داشت با من کنار می آمد و زمین را متری 

 زمین بخرم. 

 .اما واقعیت این است خانم به آقاجان اعتماد کامل داشت

ی مو از سر اضطرار ی فامیل به خاطر احتیاج ها خانمیکی از از طرفی در قاموس آقاجان فروختن معنی نداشت. اگر 

ر می شد طلاها را به او بر می گرداند. خواست طلاهای خود را بفروشد پولش را می داد. هر موقع آن خانم پولدا

اید اما به من بود می گفتم خانم ب .)فایل آنا( شدین نسبت به بقیه خواهرها کمتر (آنامادر )رث پدری الاسهم  بدلائلی

می رساند خود ایشان(  و نه دامادها و فرزندان اشیای متعلق به خود را قیمت می کرد و بعد آن را به اطلاع فرزندان

وصی خانم هم بود این قانون کم آقاجان حتی اگر . متعلق به او می شدبر می داشت اجناس  یبیشترقیمت س هر ک

  اشیا کم معتبر بودند.آنکه  و بیش معتبر بود مگر

 ایرادها و اشتباهات آقاجان:

  چون ار بگفتم دو عیب اواو را حسن  چون صد "عیب او جمله بگفتی هنرش نیز بگو"برخلاف ضرب المثل معروف 

امه( )وصیت ن بقول خودم انسان از خود یک نامه موارد مربوط به وصیت نامه ها می شود!این متاسفانه اکثر  ؟گویمن

خواندن هر دو نامه را ندارند و بعضی دیگر،  )نامه اعمال( برجای می گذارد. بعضی ها سواد نوشتن و و یک کارنامه

  .(37)درج در سایت شفقنا. فایل  ندسواد نوشتن وخواندن یکی از دو نامه را دار
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حوم حاجی مر برای تقسیم اموال منقولبه روی دیگران خود خانه  در گشودن ،بزرگترین اشتباه آقاجان در تبریزاجمالا  .1

داشت و که  یحوادث آن روز برغم تلخی های زیاد همین قدر بگویمبود. خواهر و تک برادر  آنا و چهارپدر بابا 

 !ظلم مسلم بر همه ورثه ها به نفع یک ورثه بودو به معنی واقعی کلمه  ودم و همه را ثبت کردمخود شاهد آن بمن 

 یک سوژه مستقل سینمائی و یا یک سریال چند قسمتی تلویزیونی است. در حد 

 کوتاهی کرد. پدر بعنوان وصی  در اجرای وصیت نامه پدر .2

 ر. باز ماند در این دفتر و دفتر و دفاتر دیگ مواردبقیه  .3

 درآمدها و هزینه های زندگی:

  همه درآمدها و هزینه های زندگی خود را در چند دفتر حساب ثبت کرده است. طبق یکی از دفاتر خمس و ثلث

 ببعد( محاسبه و پرداخت کرده است.  23)دفتر آقاجان صفحات  و بعد از را آن تا حد ممکن 1378خود را تا سال 

  بودخل و خرج او از همه جالب تر دجمع بندی در دفتر حساب او این: 

  ریال  64،376،072سال:  52و برای مدت  1378جمع دریافت ها تا سال 

  ریال  42،359،492سال:  52و برای مدت  1378جمع هزینه ها ها تا سال 

  :ریال 22،016،580پول ذخیره شده در اثر قناعت و بعضی در آمدهای متفرقه 

 میلیون تومان!(: 15 حساب های پس انداز )مجموعا حدود 

  میلیون تومان 6بانک های تهران: حدود 

  بسته شد( میلیون تومان 6بانک ملی شعبه بازار تبریز: حدود( 

  میلیون تومان 6بانک سپه شعبه چهارراه آبرسانی تبریز: حدود 

 

 مسافرتهای مهم زیارتی:

  :حج اول 

  ی خواست به حج تمتع برود نزد مرحوم آقای اهری ( برای اولین بار م15/3/40لغایت  14/2/40) 1340وقتی سال

به شما خمس زیادی تعلق نمی گیرد. هزینه سفر او در مکه اول که  می گویدآقا به او حضرت )مجتهد( می رود. 

( آقاجان 8/5/41) دفتر حساب آقاجان(. سال بعد 12)صفحه  تومان شده بود 6500( حاجی نبود! آقابابا  هنوز پدرش

 ول خمس را پرداخت می کند. سالهای متمادی او هم خمس و هم گوسفند قربانی می کرد. تومان پ 1000

 ( که 1364لغایت  57) ( او مقید به پرداخت خمس بوده است. در بدترین سالها28و  27)صفحات  طبق دفتر مذکور

 مبادا زمین کوی )از ترس اینکه مشغول بودخانه تبریز و ساز ساخت  به کار و خرجش اندکی بیش از دخلش بود

فرهنگیان را دولت انقلاب غصب کند(، برای من ارز می فرستد و احیانا مقدمات عروسی خواهر وسط را فراهم می 

 آورد او باز به پرداخت خمس ادامه می داد. 



 

 )آقاجان( "حسن حسن زاده راستگاری"زندگینامه مرحوم پدر

47 

  بروجردی و هم عصر ایشان آقا . به مجتهدین وقت آقای تومان بوده است 49600کل مبلغ درج شده برای خمس

را هنوز قاب کرده در خانه داریم. مرتب عکس سیدابوالحسن اصفهانی علاقه وافری داشت و الحسن اصفهانی سیدابو

 در تبریز هیئت های عزاداری به خانه ما می آمدند. مرتب مسجد می رفت و... 

  5/3ود )حد یارث پدر حلماز سوریه مدینه و او فقط یکبار حج تمتع رفت و بقیه چند سفرهای زیارتی او به مکه و 

 ه است.بود 1372میلیون تومان( در سال 

 

 :مهم تصاویر

 

 
 .پدر مرحوم آقاجان و پدر بزرگ ما عباسعلی حسن زاده راستگاریشناسنامه مرحوم 
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 "قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران"صفحات انتخابی از کتاب 

ه.صفح 525 ،4331تیرماه، مهندس کریم طاهر زاده بهزادمرحوم  نوشته  

( تهران ،1342 درگذشته - زیتبر ،1267 زاده) بهزاد زاده طاهر میکر

 .است زیتبر در یخواهمشروطه جنبش فعالان از و یرانیا معمار و مهندس
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 1319 تاریخ مشروطه ایرانکتاب                 

 احمد کسرویمرحوم نوشته                     

 

 

های آن را در برهه های مختلف تاریخی تحمل کردند و  دا به همه مردان و زنان ایران زمین که خالصانه خدمت کردند و سختیخ

نفروختند و خدمت به غیر را خود وطن خاک از یک واجب تحت هیچ شرایطی آبادانی کردند و  یران عمران وروی خاک زرخیز ا

 آمین. ننان حلال خوراندند رحمت ک خودفرزندان را بر خیانت ترجیح دادند و به 

 مشهدی محمد صادق خان

 (1392)درج در سایت رضا همراز 
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رازها چه رازی گشودی همراز تو  

 سر دار ندیدی سر دار گشودی

 مشاهیر نبودند میادین کجا بود

 مرامش صداقت تو صادق گشودی  

 

. 4713-48سال تحصیلی  برای دانشگاه شهریهپرداخت نامه معافیت از   

 

 )آنا(طیب  به همسرشآقاجان شعر تقدیمه 

 (11/8/1367چهارشنبه )تاریخ سرایش 

 (1289-1213) یدشت زیفا به متخلص یدشت یمحمدعل معروف یتیدوب از دیتقل به

 شب آن از ادی بودم تو با که یشب

 شب آن از داد بودم تو یب که یشب
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 شد جدا مجنون از یلیل که یشب

 شب آن زا ادیفر و ناله و فغان

 شبی که با تو باشم یاد از آن شب

 شبی که بی توام فریاد از آن شب

 اگر باشی برم آسوده ام من

 وگر تنها شوم بیداد از آن شب

 اگر باشی برم آرامش دل

 بیابم همچو در آغوش مادر

 برایم هم پدر هم مادری تو

 ندیدم مهری از خواهر برادر

 تک و تنهای غمگین روزگارم

 ار از روزگارمبرآرد غم دم

 رجا بنگرم غم غصه بینمه به

 یدمدعمرم لحظه ائی شادی نه ب

 گر از غفلت ترا آزرده ام من

 ریک صد هزاران عذرخواهمه به

 نمی دانم خدا داند ترا من

 جان مادر دوست دارم بقدر

 ولی افسوس آنان نشستند

 پیمان شکستند نبه پای سفره ما

 برادر خواهر و زن مادر پدر

 م علائق را گسستندهمه از ه

 ز غوغا و زجنجال و ز دعوا
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 چگونه خون ما در شیشه کردند

 به هر در غیبت ما را نمودند

 مجلس بدیها که نگفتند به هر

 تو می دانی در این دنیای فانی

 ترا دارم ترا جز تو ندارم

 جوانی رفته بر باد غم و رنج

 نشسته گرد پیری بر سر و تن

 صباحی چند از عمرم نمانده

 حلالم کن که جان بر لب رسیده

 اگر چیزی ز خانه داده ائی تو

 برای دیگران باشد حلالت

 )خاطرات ماموریت مرند و زنوز( خوشا آن وقت که در اینجا نبودیم

 بنای زندگی از یک نمودیم

 خدا را شکر با عزت مناعت

 به غربت با قناعت با متانت

 سال خدمت در خارج از مرکز( 7س از )انتقال به تبریز پ چو برگشتیم با لطف خداوند

 و این گشت آخر به زحمت یک بد

 خدا را شکر با عقل معاشم

 عمرم نان با منت نخوردمه ب

 به پای خویشتن ایستاده ام من

 تو هم بودی در این ره یار و همدم

 بیا تا قدر یکدیگر بدانیم

 چموش نفس را هرگز نرانیم
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 گذشته ها گذشته هرچه بوده

 سودی ندارد پشیمانی دگر

 دهن بینی کند بیچاره ما را 

 مده گوشی به حرف یاوه گویان

 خدا را صد هزاران شکر باید

 عطا کرده به ما از راه رحمت

 به پائین بنگریم دارند حسرت

 که بالاها همه دزدند و بی رحم

 اگر یک درد من درمان پذیرد

 به لطف ایزدی غصه ندارم

 بوده چه بوده است؟(بریز ساکن تمجددا سالگی که  61م نیست غم او در سن )معلو این غم وندا نجاتم ده ازاخد

 ترسا نمیرم چو آیم سوی تو
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.دفتر صورت حساب های مالی 2 صفحه. انقلاب از بعد در آقاجان یها نهیهز و درآمدها خلاصه  

 مرز ایران

)تقدیمه من به همه وطن پرستان عالیقدر کشور از جمله پدر مرحوم که یک عمر به این مرز و بوم خدمت کرد. سروده شد 

1394/6/27. درج در سایت بینانیوز فایل 223(

 رنجور اگر نباشد رنج دگر نباشد ترسی اگر نباشد ترسا دگر نباشد

http://www.binanews.ir/news87055.html
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 قبل از خدا نپرسید خلق دگر نباشد

 رازق اگر نباشد رزق دگر نباشد

زی به راز دیگر از راز ما نباشدرا  

 کاری به کار دیگر از کار ما نباشد

 همراه ما نباشد هرکس به ما نباشد

 راوی مگر نگفتست راه دگر نباشد

 نظم از خدا نباشد نظم دگر نباشد

 رعد از خدا نباشد برق دگر نباشد

 در سینه گر بماند محبوب کس نباشد

 مستوره گر بداند نقل دگر نباشد

خوان هفتم خوان دگر نباشد در مست  

 خواستم اگر بخوابم خواب دگر نباشد

 اسطوره ها بدانند حسن دگر نباشد

 افسرده ها بخوانند جمع دگر نباشد

 سهراب اگر نباشد رستم دگر نباشد

 رستم اگر نباشد ایران دگر نباشد

 در مرز سرزمینم مرزی دگر نباشد

 مرزی به نام ایران گنج دگر نباشد

لیظ است غیض دگر نباشداصوات من غ  

 منظومه ای جدید است هفتم دگر نباشد

 سنجیده تر نگوئیم سنگ دگر نباشد

 قندی به لب نباشد قند دگر نباشد

 رندان اگر نباشند رندی دگر نباشد

 ریحانه ها بدستم ریح دگر نباشد

 دندان گرفته دستم دستی دگر نباشد

 زندان نبرده مستم مستی دگر نباشد

گفتیم آن سو دگر نباشد هر سو نشست و  

 سوی دگر نرانم سوی دگر نباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابیاتی برای پدر

را چهار د. زینبو آسانشماره قبر باز پیدا کردن با خانواده برای خواندن فاتحه به سرخاک پدر رفتیم.  1391روز سوم عید نوروز

را تائید و کشیک کیوسک  122شماره ردیف  تلفن بهشت زهرا موجود نبود! 312در بین ردیف های قطعه 121-124ردیف 
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بغل قطعه آن را منکر می شد! تا اینکه با نشانی که از ساختمانی کنار قطعه داشتم قبر را پیدا کردیم. ردیف های مفقوده در بلوک 

ا قرار نگرفته ماه روی قبره 3بری یافتیم غریب در غریب!! هنوز سنگ قبرها بعد از گذشت حدود های پائین تر قرار داشتند! ق

در بهشت زهرا برای اموات خود خیرات می دادند.  ی! بالای سر قبور عکسها و گلدانهای گل و سبزه فراوان بود. مردم زیادبود

فامیل قبر کناری آقاجان مثل همیشه پر حضور بودند. اما قبر آقاجان آدم را یاد قبرستان بقیع می انداخت. با آنتیا سراغ گل 

فر با هم این نگلدانی را ابتیاع کردیم. برگشت دلم هنوز گرفته بود! وسط راه در کنار یکی از قبرها سئوال دو فروشی رفتیم و 

شیرینی را به آنتیا گفتم  جعبهیک در مغازه چند می رود؟ من حال هیجانی خود را داشتم و ایشان حال طبیعی خود را!  بود

 ند! رای او یک نفر قرائت بکبنویسم به امید اینکه ب بردارد تا یک حرف دل را برای آقاجان به یادگار

اما  اما از آنا شنیده بودم که می گفت آقاجان وقتی روپای خود بود گفته بود اگر روزی نتوانستم بگویم آن را برایت می نویسم!

 :دست لرزان نوشتم سال آزگار در بستر بیماری نه کلامی بر دهان و نه قلمی در دست داشت! بهرحال بر روی مقوا با 5

 ای پدر:

 آمدم تا روی ماهت را ببوسم 

 تا کسی نیست تو را تنها ببوسم

 نادر نادرت

آقاجان رفته و نوشته مذکور هنوز  قبر ( غزاله با آقامهدی برای عید دیدنی به خانه ما آمده بودند گفت سر6/1/1391) امروز

 روی قبر بود. 

 دو بیتی برای پدر

هرا رفتیم قرار شد ز)غیر اسلامی و غیر اقتصادی( به بهشت  ا آقا ناصر برای گذاشتن سنگ قبر تشریفاتیهفته پیش که همراه ب

 سنگ را تحویل بگیریم.  29/3/1391 دوشنبه

منتها دو بیت شعر برای سنگ مزار باید انتخاب می شد که به فرد سازنده گفتیم تلفنی اطلاع می دهیم. هفته به سرعت طی شد! 

 کردم شعری مناسب سنگ تخاب شد و نه از ناصر خبری شد و نه هیچ چیز دیگر! به چند قطعه شعر آقاجان هم نظرنه شعری ان

 مزار در بین آنها نبود. 

به دانشگاه ه کبود. صبح بی فایده که  و حالی پیدا کنم دم حسکر تلاشخواب خیلی  شب دوشنبه با نگرانی خوابیدم و قبل از

در افکار و احوال خود، آقاجان و قبر سه طبقه خانوادگی بیشتر غوطه ور ماشین را روشن نکردم تا رادیو  ،رفتم در مسیرمی 

 شد: به ذهنم متبادردو بیتی زیر  بشوم. به محض این که در پشت دستگاه کامپیوتر دانشگاه نشستم
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 قبور من اگر بوسه زنم بر سر هر خاک

 به پدر چون برسم خامه کنم خاک قبور

 مدفن پاک مرقد آینده ماستچون که این 

 هر که از ما برسد شانه کند خاک قبور 

اصر زنگ جرم قرار دوشنبه هم منتفی شد! آخر هفته نبیتی بالا را به ناصر پیامک کند. که از ناصر خبری نشد! لا به آمینا گفتم دو

عر مناسب از من خواست بدنبال ش نه. گفت ؟دهبدستت نرسیپرسیدم پیامک آمینا  .زده و منتظر دو بیتی ماست زنگ زد که طرف

  .باشم. مجددا شعر خود را به او پیامک کردم

عدی )آدم را افسرده می کند که نفر ب شب ناصر زنگ زد که به نظر دوستانش در پاساژ، بیت دوم کمی نومیدانه و مایوسانه است

یت تخصصی سا 4.3کیست(! متاسف شدم. اما پس از مدتی دوبیتی فوق را در مقدمه نسخه 

 ( قرار دادم.https://phytobacteriology.com/index.phpخودم)

 

قبل از شروع دانشگاه باز به نزد پدر رفتم و در فضای آزاد بهشت زهرا روی ماه او را بوسیدم  1391اما در هفته آخر شهریور 

 ده را دمساز تنهائی دل خود کردم:و در برگشت این سرو

 هر چه ماه است در بیابان مال ماست

https://phytobacteriology.com/index.php
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 انجم و لیل و نهار هم مال ماست

 آخرین رنجی است که بر ما می رسد

 بعد از این باران ببارد مال ماست

 در اولین سالگرد پدر

 (1391دی  10)

 ای پدر جمله گفتی جمله دیگر بگو

  از حساب و از کتاب از دی و بهمن بگو

 زنده ها تا زنده اند اقلام خود را می خرند

 این قلم در دست تو از خود کمی بیشتر بگو 

 بیست روز پس از سالگشت پدر

(1391) 

 من و تو خواب خوش دنیا ندیدیم

 بجز پشتک ز مردم ما ندیدیم

 حاتم حد کرم کردیم کرم تا 

 ندیدیم از این مردم یکی دنیا 

  1392تیر ماه 

ماه چهار روز قبل از شروع ماه مبارک رمضان به دیدار پدر رفتم و این دو بیتی را برای سلام پدر و دعای  )در هفته دوم تیر

 (عاقبت به خیری پدر سرودم

 هرچه پدر نادر است

 نام و نشان فاخر است

 پدر کیمیا استفخر 
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 حاضر استپدر  بهر

  1392آبان 

 ()روز پس از عاشورا

 آمدممن پدر آمدم شهر تو 

 آمدم مشهر خودمن آمدم  شهر تو

  آمدمصدا بهر  ستبی صداهر چه صدا 

 تو آمدم من پسرت بی صدا در پی

 پدر

 1392آبان

 کاش پدر زنده بود

 داغ سخن گفته بود

 سختی ما گفتن است

 با تو مگر گفته بود

 جای پدر

(1393)آذر   

 من اینک نشستم به جای پدر

 قلم را گرفتم ز دست پدر

ادرمبه دنیا بگویم که من ن  

 قلم گر ندارم ندارم پدر

 روز پدر

 (1394اردیبهشت 12 



 

 )آقاجان( "حسن حسن زاده راستگاری"نامه مرحوم پدرزندگی

60 

 خدا هرچه خواهد پدر می کند

 پدر تا بخواهد پسر می کند

 پسر تا پسر این پسر می کند

 به من این پسر چون پدر می کند

 بهشت زهرا

  (روز عید فطر که به زیارت قبور آقاجان و آقادائی رفتم 1394 تیرماه 27)سروده شد 

)پر شدن بهشت زهرا(تند که جا دیگر ندارد به ما گف  

 زمین دارد ولی ضامن ندارد

 بدو گفتم مرا جائی دگر بر

 دگر جائی که جا اصلا ندارد

 پدر و پدربزرگ پدری من

 می گفتیم آقاجانهم خودمان می گفتیم. به پدر آقابابا و ما نوه ها  آقاندان زفر ،به مرحوم پدر بزرگ

 (1396تیر 19)

د پدرجان منمرد نخست بو  

 آن پدر هم داشت پدرجان من

 هر دو پدر جان پدرجان من

 جان آقا جان آقاجان من

 روز پدر و پسر

(6/1/1395)  

 روز پدر را پدر داده بود

 روز پسر را پدر داده بود
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 گنج پسر را پدر داده بود

 رنج پدر را پسر داده بود

"خانم نادره"مرحوم درگذشت اولین فرزند پدر  

(6/11/6139)  

هنرمند واقعی بود. از هر دستش بر تو سخت تر. نادره آدم کوچکی نبود.  وما سخت  ایآقاجان نادره رفت. شنیدن این خبر بر

دل پاک ترین و دست پاک ترین فرزند تو بود. . او کل فامیل زبانزد خاص و عام بود ده ها هنر می بارید. انگشتان سبز او در

  قناعت همزاد او بود.

 . بود انع، همسری قانع، مادری قانعدختری قاو 

. ندمعنی پیدا می کگونه مواقع پدر اینوجود می رسید. اهمال کار داماد این حساب به زنده بود  آقاجان تبریز می گفتم اگردر 

  مقام پدر فوق مقام هاست.

مواظب می دانم پدر خوبم زدیکتری. تو به او از ما ن. جویممن حال نادره را از تو می پرسم. جای نادره را از تو می  آقاجان

خ نکیر به او پاس بیآموز.گذشتن از صراط را به او  آموز.بی هرچه نمی داندبه او ی کردی معلمیک عمر  هستی. دختر ته تغاریت

 بیآموز. را )س(  به او ایاک نعبد و ایاک نستعین بیآموز. به او طلب شفاعت از فاطمه زهرا و منکر را بیآموز.

 سم کجاستهرکه نپر

 از تو بپرسم کجاست

 کجاستینک نادره ا

 ماه پریشان کجاست

 کار دبستان کجاست

 مقصد دیگر کجاست

 مسند دیگر کجاست

 کار خدا روشن است

 روشن جانم کجاست
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 نادره جانم کجاست

 قانع دنیا کجاست

 خاطر مادر کجاست

 رفت به ما غصه داد

 غصه عالم کجاست

مبا پدر یدلو  درد  

(16/1/7139)  

 اک ندارد پدرخ

 خواب ندارد پسر

 غصه ندارم پدر

 قصه زیاد است پدر

 سالگرد پدرم

(10/10/7139)  

 پدرم هفت سال از آن دی 

 که دهم بود 

 (1390) گذشت

 گذرا بود و گذشت

 فصل سرمای خزان بود گذشت

 )نادره(دخترت 

 (1396) بهمن پارسال گذشت

 بود که بر ما گذشت دل آنچه دیدیم غم
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 ندغصه ها بیشتر

 بیشتر از این هم گذشت

 نگران ات نکنم

 هرچه از این باغ گذشت

 باغ دگر نیز گذشت

 نوبت منتظر است

 منتظر هم دیر گذشت

 نادره مرحومه با یک ماه فاصله مرحوم پدر و  یسالگرد

 (11/11/1397) 

 فصل زمستان رسید

 سوز زمستان رسید

 هرچه ندیدم رسید

 (10/10/1390 رگذشتهو د 2/11/1306)زاده  مرگ پدر دی رسید

 (6/11/1396 و درگذشته 8/5/1348)زاده  خواهر من پی رسید

 مرگ سراسیمه بود

 )مربوط به مرحوم پدر( دهم دی

 )مربوط به مرحوم خواهر( ششم بهمن رسید

 اسم فامیل راستگاری

(6/6/1398) 

 پدر اندیشه ما را خریده

 به ما روح دگر باری دمیده

 تراز دست ما را او خریده

 ست افزون خریدهنیدر افسانه پ
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 خریده از آسمان بارانبه ما 

 به خود گفتم که مادر هم خریده

 لیکن مادرم بابا خریده و

 پدر لطفش زیاد مهتاب خریده

 مادرم دنیا خریده پدر بر

 که نامت رستگاری استفتند به من گ

 بر ما خریده  خوداین نام  پدرم فتگبه او 

 پدر

(9/8/1398) 

 د مرا هم پدراز تو پدر بو

 بهتر از او من ندیدم پدر

 )مرحوم پدر بزرگ عباسعلی( پیر مغان بود بزرگ پدر

 اصلح آدم یکی هم پدر

 من پدراو پرتره ساختم از 

 تا که بدانند پسر بود پدر

 دیدم از آن دور بگوید پدر

 نکته دیگر بگو بر پدر

 و ماندن در خانه ها نا و اعمال قرنطینه جهانیمحرومیت از دیدار پدر بدلیل شیوع اپیدمی بیماری ویروسی کرو

 ه.ق( 1441برابر با دوم ماه مبارک رمضان 7/2/1399)

 بودنسال  نبودپدرم ماه 

 راه نبودهم تو سر دیدار 

 کرونا گاو نبود

 آدم این کار نبود



 

 )آقاجان( "حسن حسن زاده راستگاری"نامه مرحوم پدرزندگی

65 

 بود تو دائما نام

 دائما یاد تو بود

 به دمن کار نبود

 چونکه پدر نام نبود

 خواب نبود مپدر

 رچه نوشت شاد نبوده

 )سالیان متمادی اول فروردین به زیارت قبور از جمله پدر می رفتیم( به من این ماه نبود

 (1390)سال وفات  به تو آن سال نبود

 پدر مرحوم وفات مین سالگرد نه به مناسبت

 (10/10/1399) 

اوروز هر  دهم

 پر گوهر است روز او

 پر ثمر است روح او

 بر دل من روز او

ر پسر است روز اوب  

اوروز پدر روز   

او رنج پدر روز  

او سبک پدر روز  

او روزفرق پدر   

 روز فقط روز او

او مختلف است روز  

هم روز او سفر این  
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اوبا تو قدم روز   

اوقلم روز با تو   

واخوب نوشت روز   

او روزمن هم روز   

 یاد دیگر از پدر

 (8/12/1399) 

 جانآیازیق آجان یازیق 

 آجان یره باخدون

 گویه باخدون آجان

 کیمی تاپدون آجان

 )مرحوم نادره( قزون اولدی آجان

 اوون اولدی آجان

 )به قیمت بخس فروختند( هیچه گتی آجان

 قالدی کیم اولدیننه سیزی 

 سنه بیر گلشن اولیدی

 نی اولیدیگوخوش بیزه بیر 

 وفات مرحوم پدر مین سالگرد ده به مناسبت

 (10/10/1400) 

 تو یرفت کجا انج پدر گفتم

 تو یرفت کجا شهر شهر، به شهر

 تو یبود ما شاهد
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 تو یبود ما واثق

 تو یبود کجا نکیا

 تو یبود راه به دیبا

 (. به ثمن بخس)مفت فروختند ستین بریزتت منزل

 )کوی فرهنگیان( تو یبود تبریز کجا

 تو یبود طرح ریز کجا

 میآئ یم میگذر ما

 تو میدید خدا راه در

 تو میادد قنوت هرچه

 تو میکرد دعا هرچه

 تو دارد بشارت سجده

 تو دارد اشارت غنچه

 تو خواندنم تو دفتر

 تو دادند مبرات تازه

 پدر عزیز من وفات آن مرحوم مغفورمین سالگرد یازده به مناسبت

 (10/10/1401) 

 است تو اریمع کدهیم است من رخداد همه

 است تو سال نیا از بهتر است من ماه مه و مهر

 است سن تو با کار من است من سن، 67

 وصف من وصف تو است دولت ما روی هم است

 همه تدبیر تو است همه تحویل من است
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 است تو راتیخ منشا است من شوق شبو  روز

 است تو یدایش دفتر است من گفتار تاج

 روح من و روح تو است یمصطف

 استتو من هم جان جان  استخود  یجا سخن هر

 است تو شعرشعر من  است من شعر شب مهین

 وفات آن مرحوم مغفور پدر عزیز منمین سالگرد دوازده به مناسبت

 (10/10/1402) 

واقع در میدان  میر لهیسابمیدان بزرگ آخر هفته به  رابرادر ما دو  ،که مرحوم پدربخیر، آن روزهائی یاد روزهای کودکی ما 

ی زد و با مبازار تبریز  تنقلاتسری هم به مغازه های  ،گشتازبد. در راه و کلی میوه و خشکبار می خری برد میصاحب تبریز 

یوه های و م می آوردبا توبره خود های سنگین را  میوه بر می گشتیم. دلریدر کوچه س واقعخانه  بهو با پای پیاده  دست پر

 د ماه مانده است.خاطراتی که هنوز در یا. را در زنبیل ما قرار می دادو هلو لطیف و نرم چون انگور 

 چون و چرا هست پدر

 روح خدا هست پدر

 مادر گیتی پدر

 مهر زمین هم پدر

 ذره به او داده اند

 بهره از او خواسته اند

 زمین است پدر صِخا

 ناله ندارد پدر

 سایه ندارد پدر

 نام نیکو است پدر

 پیک شهود است پدر
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 کوچه محبوب او

 نام نیکو است پدر

 شاه زمین است پدر

 است پدر محیربرج 

 سر در هر کوچه ائی 

 نام پدر هست پدر

 این پدرم خامه بود

 افشانه بود هِنام

 صبح به صبح سایه بود

 سایه نبود شانه بود

 دفتر گیتی نوشت

 افتاده بود مِآد

 نزد پدر خوانده بود

 تکلیف خود رِدفت

 مصدر تحویل خود

 او نباشد خداست

 همه جا هم خداستپس 


